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معدمه 


آشنائی کوتاهی با نویسنده 


تا سال ۱۹۵۶ کمتر کسی در ترکیه اسم عزیزنسین را 
بلد بود ولی امروز نه‌تنها یکیاز معروفترین نویسندکان این 
کشور است » بلکه شهرت بین‌المللی دارد . 

جالب توجه اینست که عزیزنسین بر خلاف سایر 
هنرمندان و. نوابغ جهان ابتدا در خارج از کشور . خود ش 
شهرت یافت و پس از آن ملت‌ترکیه متوجه‌ا ین شخصیت‌ادبی 
بزرگ گردید . 

در مسابقه بزرگی که در سال ۱۹۵۶ در ایتالیا بین 


فکاهی نویسندگان‌جهان‌انجام گرفت ,داستان ۱ حمدی‌فیل ۱ 


عزیزنسین برندهء جایزه* اول " شاخه طلا" گردید . 

سال بعد نیز درمسابقه دیگری داستان " جشن‌افتتاح 
کارخانه جدید " او موفق به اخذ جایزه" اول شد . 

بهمین جهت ترکیه‌ا رزش حقیقی‌این‌نویسنده را شناخت 
و با سرعت عجیبی تعداد علاقمندانش افزایش یافت بطوریکه 
در مدت ۳ سال بیشتر از سی جلد داستانهای کوتاه و رمان 
های بلند او منتشر شد و هر کدام بیش از دو سه بار به‌چاپ 
رسید و استقبالی که از نوشته‌های او بعمل آمد » در کشور 
ترکیه سابقه ندارد . 

شته‌های او نه‌تنها درمیهن خودش با موفقیت روبرو 

شد , بلکه به بیشتر زبانها ترجمه گردید . 

او اکنون‌پنجاه و دو سه سال‌دارد تحصیلاتش در رشتهء 
ساختمانی و مهندس ساختمان است ولی تخصص در روزنامه 
نگاری میباشد . 


مفد مه ۸ 


او با اکثر روزنامه‌ها و مجلات معروف ترکیه همکاری 
کرده درسال ۱۹۴۶ با همکاری یکی دیگر از نویسندگان ترک 
بنام ‏ صباح الدین علی روزنامه مارکو پاشا را منتشر 
ساخت که خیلی طرفدار پیدا کرد . 

عزیزنسین دراین‌روزنامه‌سلسله مقالاتی‌بنام نامه‌هائی 
از ده را شروع کرد که کرچه با امضاء مستعار بود ولی همه 
خوانندگان نیش قلم او را شناختند و بالاخره همین سلسله 
مقالات هم موجب گرفتاری و زحمت زیادی برای او شد . 

دراین‌مقالات عزیزنسین از زبان یک دهاتی ساده‌لوح 
بشدت از کارهای دولت وقت انتقاد میکرد و انتقادات‌او به 
حدی تند بود که منجر به تعطیل نشریه مزبور گردید . 

پس ازتعطیل شدن مارکو پاشا کارش را با امضاهای 
مستعار در نشریات دگ ادامه داد . 


درحا" " رنوشته‌هایعزیزنسین‌در روزنامه " آقشام " 


و مجله " آق بابا " که از معروفترین نشریات ترکیه هستند, 


ولی چون هرروز میبایست قطعه‌ای یا داستانی بنویسد 
از این جهت بعضی از نوشته‌های او کاملا " پخته نیست . . 
دربعضیها د ستپا چگی د يده میشود و توی بعضی‌هاهم‌اضافات 
بچشم میخورد . این مطلب را خود نویسنده هم قبول دارد 
وبهمین جهت هم در جواب یک پرسش ادبی که سئوال کرده 
بود  .‏ در کار یک نویسنده چه عاملی از همه چیز مهمتر 


انت ؟ ِ جواب داده ات 5 برای نویسند ه 5 زمان لازم 
داستانهای این‌کتاب ازبین نوشته‌های‌او که درسالهای 


۶ تا ۱۹۵٩‏ منتشر شده انتخاب گردیده است . 


چیزی که عوص داره 
گله ندار ه 


چیزی‌که عوض داره گله نداره | 


سن احمدآقا به سی‌سال رسیده بودولی هنوز همسر 
دلخواهشرا پیدانکرده و مجرد زندگی می‌کرد . 

البته پیدا نکردن همسر دلخواه بهانه بود دلیل 
اصلی اینکه احمد آقا نتوانسته بود زن بگیرد نداشتن 
کار حسابی و درآمد کافی‌بود . 

یک آدم بیکار و تنها که هشتش گرو " نه" است 
وقتی زن هم بگیرد وبچه دار هم بشودخدا میداند 
عاقبتش به کجاها میکشد | 

بهمین جهت است که می‌گویند .مجردی پادشاهی 


است . احمد آفا این شفاررا راهنمای خودش قرار داده 


۱۲ چیزی که عوض داره . 


و هميشه این حزب المثل ورد زبانش بود. 

از آنجا که گفته‌اند هر خیابانی بالاخره یک انتهائی 
دارد » روزگار خشحالیو مجردی احمد آقا هم یکروز به 
آخر خط رسید دختر جوانی که توی سینما کنار دستش 
نشسته بود دین و دل او را بغارت بردو وافسار ازدواج 
را به گردن احمدآقا انداخت . .. 

همانطور که آهن ربا اشیاء را جذب می‌کند .دختره 

هم احمد آقا را تا جلوی خانه‌اش به دنبال خود کشید . 
کاری کرد که احمد آقا فرصت مطالعه‌و تحقیق اینکه عروس 
کی‌هستوچکا ره‌هست‌و پدرو مادرش از کدام‌فا میلهتند 
یادش رفت .۰.۰ . حساب‌کار و درآمد هزینه عروسی‌و خرج 
خانه را هم فراموش‌کردو تصمیم گرفت با دختره عروسی 
بکند 


قبل از هر چیز می‌بایست‌هدایائی برای روز نامزدی 


چیزی که عوض داره ... ۱ 


تهیه کند. احمد قا مدتی مطالعه‌و تحقیق کرد . از 
دوستو آشنا پرسو جو نمود نا بتواند با پول کمتری 
هدیه‌بهتری تهیه نماید . 

خسداوند پدر یکی از دوستان باتجربه را بيا مرزد 


که به احمد آقا گفت ۰ 


بهترین هدیه مراسم نامزدی یک ابگشتر قیمتی 
و یا یک دستبند پر ارزش است اگر خدای ناکرده یکروز 
هم مشکلی برایتان پیش بیاید وپول لازم داشته با شید 
میتوانید آن‌را بفروشید . .." 

احمد آقا برای خرید انگشتری و دستبند مناسب 
به تمام مغازه‌های زرگری‌و جواهرفروشی سرزد اما معامله‌اش 
در حالیکه آپارتمانهای چند طبقه را به‌اقساط می‌فروشند 


جواهر آلات و اشیاءزینتیرا هیچ کس نسیه نمی‌دهد . .. 


۱۴ چبزی که عوض داره ۰ 


اول باید پول نقدیشماری بعد جنس تحویل بگیری . 
به‌محض‌اینکه حرف " قاف " از دهان احمد آقا خارج 
میشد و صاحب مفازه جواهر فروشی می‌فهمید " قسطی " 
میخواهد معامله کند اخم‌هایش را توی هم میکرد ومیگفت . 
یں ول کد اید داید 
با اینحال احمدآقا مایوس نمیشد و اسید داشت 
بالاخره یک جواهر فروش با انصاف و جوانمرد پیدا 
خواهد کرد و انگشتری و یا دنستبند عروسش را قسطی 
خواهد خرید . 
بهمین جهت روزهای تعطیلو ایام عيدو جشن و 
شادی که به دیدن نامزدش میرفت مسئله انگشتری ود ستبند 
را مطرح میکردو نظر او را جویا میشد . نامزد احمدآقا 
بدون خجالت‌و مثل کسی که حق مسلم خودش را مطالبه 
میکند انگشتهای کشیده‌و زیبایش را نشان میدادو میگفت 


چیزی که عوض داره ... ۱۵ 


یک انگشتری بر لبان درشت برای انگشت وسطی‌و 
یک حلقه جواهرنشان برای‌انگشت کوچک و یک دستبند 
الماس کافی يه . 

احمد آقا که دچار هیجان میشدو موقعیت مالی 
خودش را فراموش میکرد جواب میداد . 

" کافی نیس | حداقل چهارتا انگشتری الماس و 
برلیان می‌گیرم دو تا دستبند ي قوت‌و زمرد میخرم ویک 
گردنبند طلای سفید با دانه‌های فیروزه تهیه مي‌کنم که 
نظیر آنها در هیچ کجا نباشه ۱..." 

هرقدر احمد آقا از این حرفها میزد علاقه‌و عشق 
نامزدش بیشتر میشذ و با احترام زیادتری از نامزدش 
پذیراثی می‌کرد ۰ .. 

نامزد احمد آقا مثل تمام زن ها و دخترهای زود 


باورحرفها و عده‌هائی را که از دهان احمد آقا می‌شد 


۱۴ چبزی که عوض داره ... 


برای دوستانش تعریف می‌کرد و گاهی وقت ها شکل و 
اندازه دانه‌های جواهراتی را که هنوز خریداری نشده بود 
برای شنونده ها توضیح میداد . 

۷ این باور که داماد جواهرات با ارزشی برای 
عروس خریداری کرده است خانواده عروس هم مجبور 
میشوند با وجود نداشتن پول کافی از راه قرض و قوله 
هدایای خوبی برای شوهر آینده دخترشان تهیه کنند . 

روزها و هفته ها با این افکار و احلام شیرین‌می‌گذرد 
روز نامزدی میرسد در حالیکه احمد آقا هنوز کاری انجام 
نداده و نتوانسته هدیه ای برای عروس تهیه کند . .. 

از اینکه به‌همسر آبنده اش دروغ گفته و کي را که 
یکعمر میخواهد با او زندگی کند فریب داده بقذری 
مشوش و ناراحت می‌شود که حال خودش را نمی‌فهمد . 

قبل از اینکه بخانه عروس برود یکبار دیگر به‌تمام 


چیزی که عوض داره ... ۱۷ 


جواهر فروش ها سرها میزند و تا جائیکه امکان داردخواهش 
و تمنا می‌کند ولی فایده‌ای نمی‌بخشد و دست خالی به 
مجلس نامزدی میرود . ۰. 

دوستان و آشنایان با دسته های گل میایند ... 
آهنگ های شاد میزنند ۰ .. دختر بچه ها با رقص و آواز 
خود مهمان ها را بر سر ذوق و شوق میا ورند . ۰ . 

نوبت به بریدن کیک و اعلام مراسم نامزدی و 
دادن‌هدایا میرسد . 

هیجان احمد آقا که از چند دقیقه پیش آثارنگرانی 

شدیدی در قیافه‌اش پدید آمده و مرتب از پنجره به‌حیاط 
نگاه میکند با شروع آهنگ مبارکباد به اوج میرسد و هر 
چند لحظه یکبار زیر لب می‌گوید . نیامدن " . 

تمام مهمان ها متوجه این ناراحتی می‌شوند . ۰۰۰ 


پچ .. پچ و حرفهای درگوشی شروع می‌شود . .. همه از 


۱۸ چیزی که عوض داره . 


" لابد جواهر فروش قراره بیاد ۱ . 

" معلوم ميشه داماد خیلی پولداره | . 

" حتما یکعده محافظ با جواهر فروش میان ..." 

آهنگ مبارکیاد هم تمام شد اما آنهائی که داماد 
انتظارشان را می‌کشید نیامدند . .. 

یکی از بزرگان خانواده عروس برای اینکه مجلس‌سرد 
نشود و مهیمان ها خسته نشوند کیک را برید و انگشتری 
را که برای عروس تهیه کرده بودند به انگشت ها کردند 
حضار کف زدند و هورا کشیدند . 

پدر عروس بعد از گفتن تبریک یک ساعت طلا و 
یک سنجاق الماس نشان و تکمه های طلای سردستی به 


چیزی که عوض داره .۰ . ۱۹ 


بزحمت حمل میکرد جلوی داماد گذاشت و باز کردوشمرد 
۳ دست پارچه کت و شلواری .. دوقواره پارچه 
پالتوئی ۰ . پنج جفت کفش .۰ . یکدوجین جوراب ودستمال 
پنج عدد پیراهن ..." 
احمد آقا ضمن اینکه با لبخند از » مادر زنش تشکر 
می‌کرد مرتب به در حباط خیره ميشد و حتی کار از 
پنجره خم شد و به کوچه نگاه کرد . .. 
نامزد احمد آقا با هیجان و ناراحتی پرسید . 
-منتظر چی هستی ؟... چرا ناراحتی ؟ ... 
پد رو مادرم تلگراف کرده اند که‌خودشان رامیرسانند 
نقیدانم چرا دير کرده اند ... مخصوصا که جواهرات تو 
را میا ورند میترسم اتفاقی افتاده باشد . .. 
نامزد احمد آقا خیلی خونسرد و آرام جواب میدهدا 


هرکاری یک‌چاره‌ای دار۵. ۰ 


... چیزی که عوض داره‎ Yo 


بعد هم از کنار احمد آقا بلند شد و از در اطاق 
بیرون رفت .. پس‌از لحظه‌ای در حالیکه لبخند مطمئن 
بر لب داشت به اطاق برگشت و موقعیکه کنار احمد آقا 
" همه چیز را حل 
کردم .. احمد آقا حرفی‌نزد و سئوالی نکرد اما خیلی 
دلش میخواست بداند عروس خوشگلش این دروغ بزرگ 


او را چطور حل کرده م.. 


دو سه دقیقه از رفت و برگشت عروس به اطاق 


می نت نشست بیخ گوش او ۲ هسته گفت . 


نگذشته بود که یکدفعه سرو صدای زیادی بشت دراطاق 
بلند شد و لحظه ای بعد جوانی که با صدای بلند گریه 
می‌کرد و به سرو صورتش میزد وارد .اطاق شد , . . 
هنگامیکه توجه تمام مهیمان ها جلب شد و همه‌سکوت 
کردند که از سروته قضایا با خبر شوند ... جوان تازه 


وارد گریه کنان گفت : 


چیزی که عوض داره ... ۳۱ 


_جواهر فروشی که هدایای سفارشی برای عروس رابه 
اینجا میآورد وسیله چند سارق مسلح گرفتار شد دزدها 
جواهرات را که در حدود یک میلیون ليره ارزش داشت 
به سرقت بردنثك ۰ .. 

زمزمه‌ای که حاکی از تاسف و تاثر مهمان ها بود در 
هرکسی حرفی میزد و چیزی می‌گفت . . . تاسف فایده‌ای 
نداشت کاری بود انجام یافته و تنها پلیس میتوانست 
کمکی بکند مجلس با سردی‌و ناراحتی پایان یافت و 
پدر و مادر عروس بیش از همه به داماد دلداری‌دادند . 
ازدواج احمد آقا و نامزد شدن که با حیلهو نیرنگ آغاز 
شده بود بیش از دو سه ماه طول‌نکشیدو به بهانه اینکه 
طرفین یکدیگر را ( درک ) نمی‌کنند به طلاق انجامید 


احمد آقا و زنش‌از هم جدا شدند در معامله بهمان اندازه 


۳ چبزی که عوض داره ه‌ .۰ 


که خانواده عروس صرر میکند و خسارت می بینند أ حمد 
آقا سود میبردو استفاده میکند . 

بدون اینکه هزینه زیادی متحمل شود دوسه ماه 
عیش‌و عشرت مجانی می‌کند و مبلغ زیادی هم بابت ارزش 
هدایائی‌که روز عروسی به او داده‌اند سود میبرد . 

بهمین جهت بعد از چند روز ناراحتی روحی احمد 
آقا به خودش میگوید . 

"چرا ناراحتی؟... وقتی نامزدی عروس اینسقدر 
راحت است وباین سادگی میتوان خانواده‌ها را گول زد . 

اون نشد یکی‌دیگه » دختر که قحط نیس احمذآ قا 
تصمیمش را می‌گیرد و با یک برنامه حساب شدهو دفیق 
:شت سر هم دوازده بار دیگر پای سفره عقدو عروسی 


می‌نشیند و در هریک از مراسم مبلغ زیادی باج از خانواده 


چیزی که عوض داره ... ۲۳ 


عروس‌می‌گیردا چه کارو کاسبی‌بهتر از این میشود ؟ نمی‌دانم 
شما به سعدو نحس اعتقاد دارید يا نه؟ | در هر صورت 
وقتی‌احمد آقا برای سیزدهمین بار میخواست مراسم عقد 
و نامزدی با عروس جدیدش انجام بدهد گیر یک عروس 
ناقلا افتاد که انتقام تمام دخترهای گول خورده را از 
احمدآقا گرفت‌و تلافی تمام خوش گذرانی‌ها و باج کیری 
ها را در آورد ا 

عروس خانم قبل از اينکه اجازه بدهد احمد آقا 
به آرزوهایش برسد در همان روزهای ۰ یجان انگیز قبل 
از نامزدی شروع به ( تيغ زدن ) احمد آقا کرد .. 

چشمش به هرچه می‌افتاد بجای احمد آقا میخرید 
گذشته از اینکه برای‌خودش چندین دست لباس خارجی‌و 
کفشو کیف و انگشترهای متعدد و دستبند و گردنبدهای 


۳۴ چیزی که عوض داره ... 


حتی مستخدم خانه آنچه را که لازم داشتند خریداری 
نمود و تا آخرین لیره‌های پس انداز احمد آقا را بیرون 
کشید زمانی که فهمید آه در بساط احمد آقا نمانده یک 
پسر کاکل زری توی دامان او گذ شت . 
«حمد آقا بعد از تولد فرزندش تازه بهوش آمد و 
فهمید چه کلاه گل‌و گشادی‌بسرش رفته . حالا معنی مجردی 
پادشاهی‌است " را درک می‌کرد اما چه فایده پشیمانی 
سودی نداشت ۰ . 
این بار عروس خانم به دادگاه مراجعه کرد و شکایتی 
عليه احمد آقا تسلیم دادگاه کردو در پناه قانونو به 
استناد همان دلایلی‌که احمد آقا از عروس‌هایش باج 
می‌گرفت خسارت زیادی مطالبه کرد و بالاخره هم موفق 
شد علاوه بر تصرف تمام دارائی و ثروت احمد آقا قبوض 


ثبتی‌و لازم الاجرائی از داماد بگیرد ا 


چبزی که عوض داره ۰۰ ۳۲۵ 


احمد آقا مجبور است نا ده سال دیگر منئل سک 
جان بکند و کار کند نا بتواند هزینه زندگی پسرش و 
قروض عروس خانم را بیردازد . ۰ از قد یم گفته‌اند , 


" چیزی که عوض داره گله نداره. . 


معصر اصلی 


مقصر اصلی 


حرفهای مردی که روبرویم نشسته بود »نشان میداد 
دیوانه است و یا لااقل به مرض روحی گرفتار میباشد . .۰ . 
چیزهای‌عجیب و غریبی می‌گفت و اصرار داشت من تمام 
گفته‌های او را باور کنم . دلم نمی‌آمد توی ذوقش بزنمو 
با هر زحمتی بود خودم را کنترل میکردم . او یکریز و 
پشت سرهم حرف‌میزد . 

خواهش میکنم تا وقتی حرفهای من تمام نشده 
شما صحبت نکنید . چی میشه‌اين خواهش مرا بپذیرید ؟ | 

توی اطاق دو نفری تنها بودیم . دیوانه را عصبانی 


کردن درست نبود . میترسیدم کاری دستم بدهد | جواب 


اداي .ي 
دادم . 
گوشم با شماست بفرمائید . 
سوال ۵ 
شما تناسخ را قبول دارید ؟ 
جواب دادم . 
- تناسخ بعنی چیو ؟تو معنیش را بگو تا من جوابت 
را بدم قبولش دارم یا" ندارم . 
لبخند تمسخر آمیزی زدو نگاه مخصوصی توی صورتم 
ازداخت‌و گفت : 
- تناسخ » یعنی اینکه وقتی شخصی میمیرد روح او 
در کالبد انسان دیگری دمیده میشود و باردیگر به این 
جهان خاکی برمیگردد و زندگی جدیدی آغاز می‌کند . 
جواب دادم : 


من این حرفها را باور نمي‌کنم‌و قبول ندارم . 


- بنده هم نمی‌خواهم باور کنم‌و قبول ندارم . 
- خب » وقتی قبول ندارید » باور نکنید . .. 
-ولی دست خودم نیست . . 
چون این وضع برای خودم پیش آمده. .. این انسانی 
که در مقابل شما ایستاده چندین بار مردهو زنده شده 
و هر بار روحش در جسم جدیدی حلول کرده و به دنیا 
بازگشته است . 
با حيرت گفتم . 
بچه دلیل همچه ادعائی میکنی ؟ 
- برای اینکه تمام دقایقی را که در مدت پانصد 
ششصد سال از سرم گذشته بخاطر دارم . 
برای یک لحظه فکر کردم يارو دارد مرا مسخره 


پرسید م . 


e. 
| نکنه داری مسخره‌ام میکنی؟‎ - 

نگاه رنجیده‌ای به من کردو جواب داد . 

ب من آدمی‌نیستم که حرف بیهوده بزنم و وقت 
دیگران را تلف کنم ۰۰. چون شما را آدم عاقلو دانائی 
میدانم میخواهم مرا کمک کنید ودوای دردم را پیدا 
کنید .خنده‌ام گرفت من اصل موضوع را قبول نداشتم 
طرف میخواست دوای دردش را پیدا کنم ... از روی 
ناچاری گفتم : 

- تعریف کن ببینم چه خاطراتی اززندی 
چندین صد. ساله خودت داری. 

نفس‌عمیقی کشید و جواب داد . 

نمی‌خواهم حرفم‌را زیاد طول بدهم‌و سرشما را درد 
بیآورم اززندگی خود در روم قدیم صرفنظر میکنم . 


پرسیدم . 


چی ... تو در زمان روم قدیم هم زنده بودی ؟ 

بعله جلسوتر از اون دوران هم زنده بودم اما بهتره 
از سال ۱۱۵۴ میلادی شروع کنم ... 

صددرصد برایم تابت شد که يارو دیوانه زنجیری 
است چاره‌ای جز تسلیمو گوش دادن به حرفهایش نداشتم 
گفتم : 

هر طور ميل شماس. . . 

بعله برادرجان در سال ۱۱۵۴ من در قالب فرزند 
ینی‌از ما مورین‌قصر سلطنتی عشمانی به دنیا آمدم . .۰ .یدرم 
یکی ازافرادبا نفوذدربار عثمانی بود ۰ ۰ .من‌از وضم‌نابسامان 
آنسروز کشور رنج میبردم مردم در زحمت‌و فشار زیا دی 
زندگی میکردند . .. هرقدر میخواستم افکارم راکنترل‌کنم 
نمی‌توانستم ۰ .. حرفهائی که میزدم با مداق بزرگان کشور 


جور در نمیا مد ۰ 


هنوز سى سالم تمام نشده بود که مرا به جرم افکار 
منحرف به دادگاه نظامی بردند وبخاطر احترام پدرو گریه 
وهای ادر حك آعدام هن به خی آبه تیک یل ت 
دو نفر ژاندارم مسلح سوار بر اسب مرا در حالیکه دستهایم 
با طناب‌محکم بسته شده بود در وسط انداختند . دشان ۰۰. 
کان به طرف زندانی که تا آخر غر مي.۱ ۰-۰ .ابمانم 
میبردند . 

روزها در بیابان راه میرعتیم مامورین هروقت گرسنه 
بشدند از خورجین‌های خود مرغ‌و ماهی و حلوا بیرون 
رردند و میخوردند ولی از خرده نان‌هایشان هم به من 
بک لقمه نمیدا دند گرسنه‌و تشنه پای پیا ده به مسافرت ادامه 
ميدأ ديم در این راه طولانی زیر کفشهایم پاره شد پاهایم 
به سنگها گرفته زخم شده بود دیگر رمق راه رفتن نداشتم . 


همین طور که سوارها مرا کشان‌کشان میبردند گذارمان 


۳۳ مقصر اصلی 


از ميان دهکده‌ای افتاد کشاورزان که مرا به آن حال دیدند 
دلشان به رحم آمد به مامورها گفتند . 
کمی‌کناراین چشمه آب بنشینید خستگی در کنید . . 

منظور آنها این بود که من خستگی در کنم ... و آب 
و نانی بمن بدهند ... مامورین قبول کردند زیر سایه 
یک درخت بزرگ نشستم کشاورزان پیش من آمدند و آهسته 
سئوال کردند . 

گناهت چی یه ؟ 

میدانستم که اگر تقصیرم را بگویم ممکن است‌بلاثی 
بسرم بیاً ورند » از این جهت پولتیکی بکار بردم‌و گفتم . 

- چون از د ستورژاندارمها سرپیچی‌کردم اینطورکشان 
کشان وپای پیاده مرا میبرند . 

کشاورزها که‌د لخوشی چندانی از ژاندارمها ندارند .۰ . 


وقتی این حرف را شنیدند بیشتر به من محبت کردند و 


گفتند . 

خیلی خوب کاری کردی زنده باشی .. . معلوم ميشه 
آدم با شهامتی هستی ۰ ۰ . 

از ژاندارمها تقاضا کردند طنابهای دست مرا بازکنند 
تا بتوانم‌کمی غذا بخورم . .. ژاندارمها در مقابل‌التماسها 
و خواهشهای آنها طنابهای دستم را شل کردند و کشاورزان 
در یک چشم بهم زدن سفره مفصلی انداختند و چند جور 
غذا پلو مرغ‌و کباب برهو شربت و مربا برایم آوردند . . .من 
مشغول خوردن شدم . .. 

کشاورزان اهسته به ژاندارمها بدوبیراه می‌گفتند وبه 
آنها نفرین‌می کردنددر حالیکه‌ژا ندارمها مقصر نبودند مقصر 
اصلی دیگری بود . .۰ تصمیم گرفتم موضوع را به آنها یگویم 
گفتم : 


- دوستان عزیز ژاندارمها زیاد تقصیر ندارند اینها 


۳۵ مقصر اصلی 


وظیفه خسودشان را انجام میدهند اگر شما هم جای آنها 
بودید همین عمل رامی‌کردید . 
کشاورزان پرسیدند . 

سپس مقصر اصلی کی یه؟ 

- مقصر اصلی فرم‌انده اینهاست که به اینها دستور 
داده مرا به زندان بیرند . 

یکدفعه‌اخم‌های آنها توی هم رفت نگاه دوستانه آنها 
رنگ خنصمو نفرت پیدا کرد چون نمی‌خواستند با فرمانده 
زاندارمری در بیفتند . اگر فرمانده ژاندارمها این حرفهارا 
میشنید دستور میداد دهکده را زیرورو میکردند . 

بعدا " فهمیدم که حرف بیجائی زده‌ام ولی چه فایده 
کشاورزان‌فورا سفره غذا را از جلوی من جمع‌کردند و یکنفر 
که پهلوی دستم نشسته بود بطوری محکم روی دستم زد 
که تکیه کباب از دستم روی زمین افتاد | کد خدا که کنار 


مقصر اصلی ۳۶ 


ژاندارمها نقسته بود شروع به‌فروغر. ۰۰ کرد.. 

چشمت‌کور | . . . دنده‌ات نرم |... معلوم ميشه 
آدم خیلی ناراحتی هستی ... بیخودی نیست دولت ترا 
تبعیدکرده . 

یکدفعه همگی بطرفم حمله کردند و باچوب‌و چماق و 
سنگ تنم‌را لت‌وپار کردند و زیر دست‌وپای آنها در سن سی 
سالگی جوان مرگ شدم ..." 

بطوری تحت تاثیر حرفهای طرف قرار گرفته بودم که 
خودم را فراموش کردهو انکار در بهترین سالنها مشغول 
تما شای‌رقص دختران‌و زنان جوان هستم . 

موقعی که آن مرد ساکت شد یک دفعه به خودمآمدم 
و با حالت دلسوزیو ترحمی که انسان در مقابل دیوانه‌هاو 
آدمهای شکست خورده داردبروی او نگاه کردم وبا اينکه 


مطمئن بود م هذیا ن می‌گوید برای‌دلداریو دلخوشی او گفتم . 


۳ بقصر اصلی 


پس شما خیال‌می‌کنید در قرن دوازده زنده‌بوده‌اید ؟ 
خیلی جدیو مطمئن جواب داد . 
خیال نمی‌کنم . . .حتم دارم حتی چند روز به محلی 
که‌کشاورزان‌مرا کشتند رفتم دید م در آنجا یک هتل توریستی 
ساخته‌اند . . . 
از اینکه اینقدر جدی حرف میزد خندهام گرفت ۰ .. 
پرسید م . 
خب , بعدچی شد ؟ 
بار دوم در سال ۱۲۰۴ به دنیا آمدم اين بار روحم 
در کالبدیک‌راننده گاری پستی دمیده شد کار من‌حمل‌و نقل 
مسافر در سرتاسردنیا بود . . .همین‌طور که کشورها را میگشتم 
رفتار بالادستها را بازیردستان میدید م هرکس به دیگری که 
زورش می‌چربیداو رالخت‌میکرد و اموالش‌را به غارت مو برد 


من سعی میکردم جلوی بی‌عدالتی‌ها را بگیرم .۰۰ . این فکر 


مقصر اصلی ۳۸ 
و عمل من رهبران آن زمان را عصبانی کرد مرا دادگاهی 
کردند و محکوم به حبس ابد شدم » باز هم دو نفر مج‌های 
دست مرا با طناب محکم بستند و بطرف قلعه‌ای که تا آخر 
عمر می‌بایست در آنجا زندانی‌با شم میبردند . 

وها ت و کستهیا سای کان تس اس اه 
میبردند ... از جای طنابهای مج دستم خون میچکید . 
پوستم به استخوانهايم چسبیده بود . ۰. 

یکروز نزدیک ظهر از کنار یک شهری می‌گذ شتیم ۰ ۰ . 
عده‌ای از مردم که در کنار قهوه‌خانه‌ای جمع شده بودند با 
دیدن من دلشان به رحم آمد » به مامورین گفتند . 

چند د قیقه‌ای‌زیر سایه بان قهوه خانه استراحت کنید . 

در آنجا نشستم برای ما چائی آوردند یکی از آنها ان من 


پرسید . 


۳۹ مقصر اصلسی 


خیلی آهسته بدون اینکه صدایم به گوش ما مورین 


برسد جواب دادم ۱ 


دستور ژاندارمها را گوش نکردفام . 

از شهامت من خیلی خوششان آمد و گفتند . 

" خیلی خوب کاری کردی ...۰" 

«اینها آدمهای زورگوئی هستند ...' 

مردم از مامورین تقاضا کردند طنابهای مج د ست 
مراباز کنند و عده‌ای رفتند برای من غذا بیآورند . 

من چون میدانستم مردم حالا خیلی‌از بار اولی که 
زنده بودم روشنفگرتر و داناتر شده اند و بیشتر می‌فهمند 
گفتم ‏ 

- ژاندارمهاگناه ندارند ؛مقصر اصلی فرماندهان آنها 


هستند که به ژندارمها دستور دادند با من این جور رفتار 


مقصر اصلی ۴9 
مردم شهر گفته‌های مرا قبول کردند . 
درسته حق با شماس. ...۰ 
سفره مفصلی باز کردند چند نوع خوراک گوشتی و 
چند نوع شربت و مربا جلوی ما گذاشتند . 
من هما نطور که مشغول خوردن بودم گفتم . 
- فرمانده‌هاهم زیاد تقصیر ندارندمقصر اصلی فرمانده 
شهر است که همه به دستور او عمل می‌کنند . 
به محضاینکه اینحرف ازدهانم خارج شد حضارعصبانی 
شدند و گفتند .۰ 
که شود ات وطن قوش ویو 
عده‌ای بطرفم حمله کردند کاسه شربتی را که تازه یک 
جرعه‌از آن‌خورده بود ماز دستم‌گرفتند و روی زمین ریختند 


خود :ی زمین‌آنداختند وباسنگ وچوب آنقدر توی 


۴۱ مقصر اصلی 


سرم زدند که جابه‌جا کشته شدم چون آنهامی‌ترسیدند اگر 
این حرف بگوش فرما ندار برسد زندگانیشان را تیاه کند . 

مرد بازهم ساکت شد . .. گفتم . 

- حقیقتاز ماجرای غم انگیزی داشته‌اید . .. 

بدون توجه به حرفی‌که من از روی شوخی‌و بخاطر 
دلداری او زده بودم جواب دار . 

- چند روز پیش به محلی که در آن موقع مرا کشتند 
رفتم دیدم در آنجا یک مدرسه درست کرده‌اند , .. 

دلم میخواست به داستان سرائثی خود پایان دهد اما 
او ادامه داد . 


- در سال ۱۵۲۸ روحم دوباره در کالبد جدیدید مید ه 


با تعج ب ستول کردم . 


یس یکبار دیگر زنده شدی؟ 


مقصر اصلی ۴۲ 


بله این دفعه‌در قالب‌یک کارگر متولد شدم . . .یک 
آهنگرساده‌ندم ۰ در اوقات بیکاری درس میخواندم . . . 
وقنی فنار و طلم روسا و کارمندان ادارات به آدت ند که 
نمی توانسنم کار کنم عده‌ای را اطراف خود جمع کرد وبساط 
زیده باد. ۰ مرده باد راه انداختم . مرا گرفتند و تسلیم 
دادکا هکرد ند .دا دگا ۵ مرا محذوم به ۲۸ سال زندان بااعمال 
شاقه کرد . 

باز مه -ستهای مرا با طناب بستند وکشان . . .کشان 
به زندان بردند ۰.۰ .در بین راه عده‌ای دلشان به حال‌من 
سوخت . . . آزمن برسیدند . 

مس جرمت جی يه ؟ .. 

جواب‌دادم . 

به اخطار داروغه گوش ندادم ... 


بقدری از این حرف خوششان آمد که سر و رویم را 


۴۳ مقصر اصلی 


بوسیدند و هر کس هرچه داشت ىمن بخشید , .. 
تصمیم گرفتم حقیقت را عریان‌تر بگویم . . . .گفنم . 

و ا ا ی ا 
و قرماندار مقصر هستند . 

مردم باز هم حرفهای مرا نصدیق کردند . 

" قربان دهنت راست کفتی . " 

فرماندارها خیلی مردم راادبت می‌کنند . "از حرف 
آنها جری شدم‌و گفتم . 

درسته فرماندارها اخنیار شهر را دارند اما مقصر 
اصلی استاندارها هستند که به آنها دستور میدهند . 

يکد فعه‌مرد م بطرفم حمله‌کردند ویصورتم تف انداختند . 

" معلوم میشه‌تو یک آد م خائن‌وبی‌همه جیز هستی ..." 
"تودشمن ملت ووطن هستی ,۰,۰ 


آنقدر مرا با مشت‌و سنگ و چماق زدند >" 


مقصر اصلی ۴۴ 


مرد م جأن دادم . . . مثل اینکه دیروز بود همه چیز را بخاطر 
دارم و هنوز یادم است که مردم چطور ازترس استاندارمرا 
نفله کردند . . . چندی پیش که به آن محل رفتم ديدم در 
آنجا یک کاخ استانداری ساخته شده | 

خسته‌شده بودم . . .سرم داشت از درد می‌ترکید . .. 
مرد ساکت شدو من گمان کردم حرفهایش تمام شده ولی‌او 
بلافاصله شروع کرد . 

- در سال ۱۶۷۸ دو باره زنده شدم . 

چی میگوئیدآ قا بازم‌زنده شدین ؟این خیلی عجیب 
است . 

بله آقا در سال۱۶۷۸روح من در قالب یک آموزگار 
به دنیا آمد . ۰ .درسهائی که به شاگردان میدادم چون‌ذهن 
آنها راروشن میکرد و متوجه‌خلا فکاریهای‌با لا دستی‌ها میشدند 


مخالف مصالح‌تشخیص داده شد مرا از اداره اخراج کردند و 


تحویل دادگاه‌دادند به بیست سال زندان محکوم شدم . . . 
بازهم دو نفرما موربا وضع بدی از خیابان شهر مرا کشان‌کشان 
بزندان میبردندمردم شهر دلشان به حالم سوختو از جرم 
وگناهم سئوال کردند . .. 
ایتدا تقصیر را به گردن داروغه‌ها انداختم بعد روسای 

آنهارا به وسط کشیدم . . .مردم حرفهای‌مرا تصدیق کردند 
آبآوردند ودست وصورت‌مراشستند . . .گردو خاک لباسهای 
مرا پاک‌کردند .۰۰ . برای خرجی راه بمن مقداری پول‌دادند 
تصمیم گرفتم حرف آخر را بزنم گفتم . 

راستش‌را بخواهید استاندارها هم چندان تقصیری 
ندارند . .. 

پرسیدند ؟ 

- پس کی مقصره؟ 


جواب دادم . 


-اکر وزیر کشور آدم صالح‌و درستی باشد استاندارها 
جرات ندارند برخلاف مقررات عمل کنند . ممقصر اصلی وزیر 
کشور است . 

مردم یک صدا فریاد زدند . 

خفه شو خائن . . .کسی‌که به وزیر مملکت توهین بکند 
مستحق مرگ است . . .زنده باد وزیر کشور ما . " 

يکد فعه حضار بطرفم حمله کردند با نو . .مدو چماق 
بکدنکه‌ام کردند . . 
چند هفته پیش که به آنجا رفتم دیدم‌در آن محل یک 
:د رسه بزرگ و عالی ساخنها ند . 

دلم خیلی‌بحال مرد بیچاره سوخت‌و گفتم . 

لابد عد از این همه ظلمیا و شکنجه‌ها که‌دیده‌اید 
حاضمر نشدبد دوباره بدنیا بيائید ؟ 


جواب داد . 


۷ مقصر اصنی 


بدنیا آمدن که دست خود آدم نیست ... در سال 
۵۰ روحم در قالب یک مامور دولت بدنیا آمد چون ابن 
بارتحصیلا تم بیشتر بود وافکار روشنتری داشتم‌و نمی‌توانستم 
کارهای خلاف و بندوبستها و دزدی‌های بالاتریها را بیینم 
و تحمل کنم‌سروکارم بدادگاه افتاد باز هم به زندان محکوم 
شدم ۰.. باز هم وقتی مامورین‌مرا به زندان میبردند مردم 
دلشان سوخت جرمم را سئوال کردند باز از داروغه شروع 
کرد مو به روسا وفرما ندارو استاندار و وزیر کشور رسیدم چون 
همه‌حرفهای مرا تصدیق میکردند جری شدم‌و گفتم . 
اکر حقیقت را بخواهید وزیر کشور هم خیلی تقصیرندارد 
مقصر اصل نخست وزیر است . 

تا این حرف از دهانم بیرون آمد مردم بطرفم حمله 
کردند هم میزدند و هم فحش میدآدند . 

- مرتیکه اخلالگر میخواهی مملکت را بخونو آتش 


بکشی . . .زود راحتش کنید . 

مردم‌همان‌طنابی را که به دستهایم بسته بود به گردنم 
انداختند و خفهام کردند . 

گفتم : 

حتما " متنبه شدیو دیگر به دنیا نیا مدی؟ 

- جرا ایند فعه‌مهمتراز دفعات قبل است . .. در سال 
۴ روحم در غالب‌یک نویسنده‌زنده‌شد ؟ چون نوشته‌هایم 
به مصالحمملک لطمه میزد از آن جهت مرا به دادگاه سیا سی 
بردند در آنجا محکوم به اعدام شدم وقتی مامورین مرا به 
میدان تیرمیبردند و از پایتخت عبور میکردیم مردم‌دلشان 
به رحم آمد و از من پرسیدند . 

گناهت چیست؟ 

دلم بحای مردی که ماجراهای زنده شدنو مردن خود 


را تعریف میکرد خیلی سوخت گفتم . 


۴۹ مقصر اصلی 


- میخواستی این دفعه چیزی نکوتی .. . 
اتاد 
-همهرا گفتم‌و مرد م مرتب‌برایم کف میزدند وتشویقم 
میکردند می‌گفتند ... زنده باشی ... اگر توی مملکت چند 
تا مشل تو داشتیم وضع ما به این جا نمی‌رسید . اما همین 
که گفتم . " نخست وزیر تقصیری یک دفعه جمعیت 
بطرفم حمله کردو گفتند ااگر تو را هزار بار اعدام کنندکم 
است , *" 
همانجا زیردست‌و پای مردم کشته شدم . 
در خالیکه بن کر 0ة ودم گفته : 
- بعد از این دیگر به غالب کسی در نیا مدید ؟ 
جرا . .. الان در جلوی شما هستم ... بقدری رنج 
کشیده‌ام که نای حرف زدن ندارم ... 


پرسیدم . 


مقصر اصلی ۰ ۵ 


بالاخره گفنی مقصر اصلی کیه؟ 
- چشم‌هایش را به صورتم دوخت و جواب داد : 
مقصر اصلی توانین غلط و اجنماع خراب ماست . . 
تاوقتی اجتماع درست نشود و قوانین غلط بر کا رما حکمفرما 
باشد همیرآش است‌وهمین کاسه . . .از کوچک گرفته تا بزرگ 
هبچکس تامین ندارد » 
فریاد کشیدم . 
بدجنس‌خائن این قوانین اجتماع راکی درست‌کرده؟ 
بقدری عصبانی شده‌بودم که حال خودم رانمی‌فهمیدم 
با عصائی که جلوی دستم بود چنان محکم نوی سر او زدم 
که آئینه شکست و تصویر خودم که تا بحال توی آینه نشسته 
و داشت با من حرف میزد محو شد . . . بالاخره هم مقصر 


اصلی ناشناخته ماند | 


نصیحتی بہت تکنم 
نگذار نصیحتی ر 


باکشتی به کادی کوی " برمی‌گشتم . موقعیکه از رستوران 
خارج شدم نیمه شب گذ‌شته بود . بهمین جهت به آخرین 
کشت ک سا عت کر نیم خر کت هي کرد وسته مد و 
هوا بی‌اندازه سرد بود ولی چون بدن من گرم بود 
نتوانستم توی کابین کشتی بنشینم روی عرشه رفتم . 
در گوشه‌ی دیگر عرشه کشتی سایه‌ای دیده میشدوقتی 
که کشتی از ساحل دور شد و به قسمت‌های عمیق دریا رسید 
متوجه‌شدم آن سایه‌زیرنورماه‌از جای خودش تکان خورد . . . 
من‌از تکان خوردن او ناراحت شدم چون دیدم طرف 


تا کمر از روی نرده‌ها بطرف دریا خم شده‌و مثل این است 


که میخواهد خود شرا به دریا بیندازد ولی جرات نمی‌کند و 
عقب می‌کشدا بطرف‌او رفتم ... وفتی مرا دید روی نیمکت 
نشست ... نیمرخ اودر زیرنورماه کاملا "دیده میشد . .. 
او را شناختم ... قبلا" آشنائی دوری با او داشتم ولی 
اسمش را نمی‌دانستم ویادم نمی‌آمد کجا او را دیده‌ام ... 

نلام رفن قد ب 

با صدای مرتعش وبیروحی جواب داد . 

سلام 

پرسیدم. . 

حالت جطوره ؟ 

با صدای خشن و ناراحتی جواب داد . 

" لابد تو هم میخواهی مرا نصحیت بکنی ؟ | 


نگذار نصیحنی بہت بکنم ۵۵ 


ادم و نصحیت کند . 
در کنارش نشستم‌و گفنم . 
" تعریف‌کن به بینم چی شده. . . نکنه مشکلی برات 
پیش آمده ؟یگو تا عقدهات خالی بشه . . . 
- یک سیگار بده بکشم تا تعریف کنم ۰۰. 
یاکت سیگارم را جلوی او نگه داشتم با دستهای لرزان 
سیگاری راکه بردا شته‌بودآ تش زد ... چند یک محکم کشید 
و گفت . 


بیکارم . . . چند ماهد عقب کار می‌گردم . . . فقط 
از شما خواهش‌می کنم نصیحتم نکنی .. . 

همهی ما طعم ببکاری را چشیدیم کی هست که بیکاری 
نکشیده یا شه ؟ 


جواب داد . 


۵۶ بگذار نصیحتی بهت بکنم 


اگر فقط درو من مورد بیکاری‌بودبا زیکجوری میشد تحمل 
کرد . ..امروز ما مورین اجرا میخواستند خرت‌و پرتهای ما را 
بیرون بریزند ۰.. سه ماه است کرایه خانه ام عقب افتاده 
صاحبخانه‌هر روز میا د وهر دفعه یکجوری د ست بسرش می‌کنم 
د رد سوم سه‌چهارروزه برق خانمان را قطع کردند ... درد 
چهارم زن همسایه پنج ليره داده برایش از داروخانه دوا 
بخرم ... پولش را خرج کردم‌و یک هفته اس هر روز بهش 
میگم " دوا حاضر نبوده . ۰ . فردا می‌گیرم . .." 
با دلسوزی گفتم . 
- درست می‌فرمائین وقتی بخت از آدم برمی‌گرده . . 
بدجیاری پشت سر هم پیش ميآد . ۰. 
یک آه طولانی کشیدو جواب داد . 
" یکی ازرفقای سابقم به دوستش که در ( کارتال )کار 


خانه‌بزرگی داره‌کارتی نوشته‌و سفارش کرده بهم کار بده اگر 


بگذار نصیحتی بهت بدم AY‏ 


میرفتم آنجا حتما " بهم کار خوبی میداد . 
با تعجب پرسیدم . 
پس چرا نرفتی ؟ 
پول نداشتم . 
- واخ بیچاره . . «راستی‌که خیلی مشکله ۰ . .بنظرمن . . 
حرفم را قطع کردو گفت : 
" قبل ازاینکه‌به من نصیحتی بکنی یک سیگار بهم بده. 
یک‌سیگار بهش‌دادم . . .یک محکمی به سیگارزد وگفت . 
- دو روزه چیزی نخوردم ۰.۰۰ بدتر از همه سیگار هم 
نداشتم .امروز صبح از خانه بیرون آمدم برم پیش یکی از 
همکلاسی‌های‌سابقم ( فکرت ) یکی ازپولدارهای معروف‌است 


اگر دویست ليره بهم میداد کارم د رست ميشه ۸ از 
گرسنگی معده‌ام قار و قور می‌کردو از بی‌سیگاری سرم گیج 


میرفت . باپای پیاده‌رفتم به دفترش سرش خیلی لو .ود 


۵۸ بکذار نصیحنی بہت بکنم 


مدنی صر کردم نا خلوت شد ... بهش گفتم . 
" فکرت جون‌دستم خیلی تنگه باید بمن کمک کنی ۰۰۰" 
با روی خوش جواب داد . 
" اختیارداری این چی‌حرفی‌به . .. دوست در مواقع 
سختی بايد به درد آدم بخوره . .. خودت میدانی که من 
چقدر دوسنت‌دارم .۰ ۰ .بگو به بینم چه مشکلی داری؟... " 
وقنیابنیمه محبت را از دوست دیدم توی دلم گفنم : 
" اکردویست لیره بخواهم ارزشم پیش او کم ميشه, " 
وات اد 
بیکارم ... احتیاج به یول دارم . 
با لىخند سرش را حرکت داد و گفت . 
ها ھا گار کی ھت یکتم وی وخا نت 


را جمع کن به بین چی میگم . 


فورا " برو یک قطعه زمین بخر. . .این روزها بازار 
زمین خیلی دان اگر امروز یک زمین بخری سه هزار لیره. ‏ 
بعدازد وسه‌ما هینجاه هزار لیرمی‌فروشی . . .۰ استفاده از این 
" خندیدم " اماخنده من با خنده دوستم 
فرق داشت‌دوستم اصلا متوجه نوع خنده‌ی من نشدو ادامه 
داد . 
مبادا بنشینی‌وپا تودرازکنی‌وسی‌هزار لیره را بخوری 

فورا " یک قطعه زمین دیگه بخر . .. یکماه نگذ شنه میتونی 
هشتاد هزار لیره بفروشی . 

توی دلم شروع‌به فحش دادن به دوسنم کردم ۰.۰ اما او 
اصلا " متوجه حال خراب من نبود . دستش را رزي نانهام 
گذاشت و گفت . 


" بیخود وقنت را تلف نکن . . هر روز که بگذره کلی 


۶۰ بگذار نصیحتی بہت بکنم 


ضررمی‌کنی ۰ ۰ .زمین این روزها ساعت به ساعت ترقی میکنه 
الله . . . چرا ایستادی؟ سرم داشت گیج میرفت بابا خیلی 
از مرحله پرت بود ماندن فایده نداشت از جایم بلندشدم 
و گفتم : 

" خیلی متشکرم . 

" تشکر لازم‌نیس. . .وظیفه منه بتو خدمتی بکنم . 
هروفت کارت جائی گیر کرد بیا پیشم . . . اگر نیائی قهر 
میکنم‌ها . 

بقدری ناراحت بودم که‌نتونستم جوابی بدهم ۰ . .وقتی 
از پله‌ها پائین میرفتم از پشت سر صدام کرد : 

" تمام پولها توبده زمین بخر... نترس... ضرر 
نمی‌کنی . 

در حالیکه‌از گرسنگی نمی‌توانستم درست‌و حسابی راه 


بروم بطرف منزلآ قای ( بلند ) وکیل دادگستری که از رفقای 


بگذار نصیحتی بهت بکنم ۶۱ 


قدیمی من بود رفتم ... " او حتما " صد ليره بهم میدهد . 
با صد لیره‌میتونم برق‌را وصل کنم دوای زن همسایه را بخرم 
شکمم راسیر کنم ۰.۰. یک پاکت سیگار بخرم به کارخانه‌ای که 
وستم سفارش کرده سری‌بزنم .۰.۰" 

خوشبختانها قای‌بلند توی خانه‌اش بود . . . خیلی هم 
ند کد کح ارت فر لی رکم قرف" 
اگر ممکنه بمن کمک کن . . . 

حرفم را قطع کردو جواب داد : 

بگذار یک نصیحتی بهت بکنم .. . 

۱ 

سرش را بالا گرفت ۰۰۰ کمی‌فکر کردو گفت : 

- زبان انگلیسی خوب بلدی؟ اآره؟ 

هی بدک نیستم .۰ .. 

میدانی چکار کن ؟ | 


۶۲ بگذار نصیحتی بہت بکنم 


ا 
فوری بک گذرنامه بگیر . . . سوار هواپیما شو بطرف 
اروپا پروازکن تریا ین مملکت هیچکس قد رو قیمت ترا نمیدونه 
جا انتجا ماندی برو اروا اوتعاتیزات کر زا 5ھ سم 
اگر جای تو بودم د“ دقیقه توی این مملکت نمی‌ماندم . . 
يالله معطل نکن گذرنامه بر سوار هواپیما بشو و برو . 
" خندیدم‌و جواب دادم . 
" - خیلی فکر خوبی 
از منزلش آمدم بیرون ... شکمم ازگرسنگی قارو قور 
می‌کرد . . .نمیدا نی‌چقد ربهش فحش دادم و بدو بیراه گفتم 
به یاد " محرم " یکی دیگه از رفقام افتادم . .. اونم وضعش 
خیلی خوبه‌ممکنه‌پنجاه لیره‌بهم قرض بده . . . پنجاه لیره‌نده 
بیست وپنج‌لیره‌حتما " میده . ۰ . اول یک سیکار می‌گیرم ۰ ۰ . 


بعد شکمم را سیرمی‌کنم ۰ . .بعد هم سری به کارخانه دوستم 


بگذار نصیحتی بهت بکنم 2 


میزنم . 

بادا تا نان ( فک رهم مه ااه خا 
بود بهش گفتم . 

محرم جون وضعم خیلی خرابه . . . هرچقدر برایت 
امکان داره . بهم قرض بده . . 

یک کمی فکر کرد و جواب داد . 
" دلت میخواهد یه پول مفت گیرت بیاد ؟ ۱ 

بعله . . . که میخواد . .. 

- میدانی‌چکارکن ؟ در ( بیک اوغلی ) یک معازه خوبی 

کرایه می‌کنی . ۰ . و. ۰ 
حرفش را قطع کردم و گفتم . 

" محرم جون من چی‌میگم ... تو جی مبگی ؟ 

گوش‌کن برادر جان ... تو اگر یک دقیقه بحرفهای 


من گوش بدی می‌فهمی چه خدمتی میخواهم بهت بکنم .۰ .. 


این کار سرمایه هم نمی‌خواد . . . همین قدر مغازه را بگیری 
کافی یه . . . 

چند تا گربه از توی کوچه‌ها جمع کن . .. هرکدام را 
داخل یک قفس بیانداز وروی هریک از قفسها اسم یکی از 
کشورها را بنویس | ( گربه هندی) ( گربه سیامی ) ( گربه 
تبتی ) ( گربه‌ایرانی ) گربه‌ها که زبان ندارند حرف بزنند و 
درکشورما هم آدم احمقو پولدار زیاد است مبتوانی گربه‌ها 


رابین‌صد نادویست ليره بفروشی . ۰ پیشنهاد بهتر از اين 


۳1 رف 


نمیشه ...© برو مشغول شو . ... 
از تهدل‌صد تا فحش توی دلم به او دادم‌و از خانه‌اش 
خارج شدم‌حتی ۵ قروش توی جیبم نداشتم که نان بخرم‌و 
شکمم راسیرکنم . . .از گرسنگی وبی‌سیگاری فکرم کار نمیکرد . 
یکد فعه‌به‌یاد ( کنعان ) افتادم ... مطمتن بود م کنعان 


ده ليره به من میدهد و میتوانم غذائی بخورم و یک پاکت 


بگذار نصیحتی بہت بکنم ۶۵ 


سیکار بخرم و خودم را به کارخانه ای که رفیقم توصیه کرد ه 
بود برسانم ... 

بهر زحمتی بود افتان و خیزان خودم‌را به منزل‌کنعان 
رساندم و بدون مقدمه گفتم . 

" برادر کنعان جان از گرسنگی دارم می‌افتم . ممکنه 
ده پانزده لیره بمن قرض بدهی ۱۹" 

از جایش بلند شد دستهایش را توی جیب شلوارش‌کرد 
مدنی عقب چیزی کشت . .۰ . بعد پول خرده‌هایش را بصدا 
درآورد و گفت . 

" بگذارید یک نصیحتی بهت بکنم ... میدونی 
بهتره چکار بکنی ؟" 

چکار بکنم ؟ | 

- سواد تو خیلی خوبه‌برو توی یکی‌از هتل‌های د رجه 


پرسیدم . 

این کار چه فایده داره؟ 

دو سه ماه توی هتل می‌مانی ۰۰۰ 

ت و 

- در عرض این مدت یک کتاب داستان بنویس... 
هم روزنامه‌ها کتاب ترا می‌خرند هم ناشرین حاضر هستند 
کتاب ترا بخرند | 

حیف نیس آدم با سوادی مثل تو سختی بکشه؟ 

گفتم : 

" کتاب نوشتن کا ری نداره »اما اگرهیچ کس حاضرنشد . 

او را چاپ کنه تکلیف چیه؟ 

با سرمایه خودت چاپ کن ... تا بحال این‌موضوع 
بفکرت نرسیده بود؟... برو بجان من دعا کن که این 


پیشنهاد را اس دادم . 


بگذار نصیحتی بہت بکنم ۶۷ 


اگر یک دقیقه دیگهآنجا می‌ماندم ...از نا راحتی‌منفجر 
میشدم ۰۰ . بدون‌خداحافظی از خانه اش بیرون آمدم . 

حال راه رفتن نداشتم ... پایم را بزحمت روی زمین 
می‌کشیدم . 

از طرف دیگرهوا کم کم داشت تا ریک‌میشد. . . ومی‌بایست 
هر طور شده پول کمی پیدا کنم ۰۰۰ نمی‌دانستم پیش کی 
برم ؟ یکی از دوستانم به اسم ( نوری) در خیابان (بیازید ) 
دکان خواربارفروشی داشت تصمیم گرفتم پیش او بروم و 
لااقل دو سه. . . لیره از او قرض کنم ... یک سوپ ساده 
بخورم و دو سه تا سیکار بخرم . 

به مغازه نوری که رسیدم بدون سلام و علیک گفتم . 
" نوری جان دو سه ليره به من قرض بده . 


مثل اینکه خیلی خسته هستی .۰ .. اول کمی بنشین 


خسنگی درکن تا بعد . .. 

توی دلم گفتم . 

" خداازت راضی باشه. . . انسانهای خوب توی دنیا 
زیاده ‏ . 

روی‌چهار پایه‌ای که جلوی‌مغازها ش بود نشستم وگفتم . 

" پیش هر کسی رفتم ... بجای کمک حرف تحویلم 
دادند . 

س میدانم برادر ۰ . .بحرف هرکسی گوش نده. . .خوب 
گوش کن . . . من یک نصیحتی بهت بکنم . 

از حرصم ناخودآگاه دستم بطرف سنگ بزرگی دراز 
شد میخوا ستم بزنم توی‌سرش مخش بریزه پائین اما ازگرسنگی 


پسر چکار می‌کنی ؟ 

جواب دادم . 

- منظوری‌نداشتم ...این یک عادت بدی است من 
دارم ۱ 

کنعان بدون توجه به حال و روز خراب من گفت : 

د اول‌کمی استراحت‌کنا عصابت آرام بگیره . ۰ . اصلا " 

بهتره‌چندروزی بری‌کنار دریا روی ماسه‌ها بخوابی تا حالت 

با خنده جواب دادم . 

تصمیم دارم یک کشتی تفریحی بخرم . 

با تعجپ پرسید . 

کشتی را میخواهی چکار بکنی ؟ 

- میخواهم مدنی روی درباها سیرو سفر کنم . 


نه ٠‏ مت لازم میس ۰ ...برو بک هتل آرام ... 


Yo‏ بگذار نصیحتی بہت بکنم 


داد کشیدم . 
فلان . . .فلان شده من از گرسنگی دارم می‌افتم تو 
داری چی میکی ؟ | 
منتظرنشدم جوابم را بدهد بلند شدم راه افتادم ... 
بزحمت خودم راکنار اسکله رساندم و سوار کشتی شدم . .. 
بعد کمی سکوت کردو گفت . 
- یک سیگار دیگه بمن بده . .. 
یک سیگاربه‌او دادم کشتی‌به اسکله ( گادی کوی ) نزدیک 
ميشد طرف پک محکمی به سیکار زد و گفت . 
حالا پول بلیط کشتی هم ندارم ... نمیدانم موقع 
پیاده شدن نکلیفم چی یه . . 
جواب دادم و 
- بگذار نصیحتی بهت بکنم ۰ .. 


بگذار نصیحتی بهت بکنم ۷۱ 


و دفندان هایم‌را بریزد بیرون . . .بدوناختیار خنده‌ام گرفت 
و گفتم : 

- موفع پیا ده‌شدن مسا فرها برو توی مستراح نیم ساعت 
بعد بيا بیرون و برو ۰ ۰. 

او بطرف دستشوئی براه افتاد اما وسط راه بیهوش شد 

و بزمین افتاد . .. 

برای‌اینکه خود را به آخرین اتوبوس برسانم از کشتی 
بیرون‌پریدم ودوان‌دوان‌خودم‌را به ایستگاه اتوبوس رساندم 

از این موضوع مدتی گذشت . .. بازیکروز که در عرشه 
کشتی‌نشسته‌بودم صدای دونفررا که پشت سرم مشغول بحث 
بودند شنیدم . 
یکنفر با صدای بلند به دیگری گفت : 

سبگذار یک نصیحنی به نو بکنم ۰ 


صدای او به گوشم خیلی آشنا میا مد وقتی بطرف آنها 


۷۲ بگذار نضیحتی بهت بکنم 
برگشتم صاحب صدارا شناختم ۰.. همان کسی که از نصیحت 
هاید یگران عصبانی‌میشد و تا مرز خودکشی رسیده بود حالا 
خودش داشت به دیگران نصیحت می‌کرد . سرو وضع او 
بسیار خوب بود وپالتوی گرانبهائی که پوشیده بود نشان 
میداد که‌وضع مالی‌او عالیست معلوم نبود نصحیت چه کسی 
راگوش‌کردهکه‌هم وضع او عوض شدهو هم خودش از طرفداران 


نصیحت به دیگران شده است . 
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لو ستر ۵ ساحه 


لوستر پنج شاخه ۱ . . . 


مد تها بود کاروکاسبی و درآ مدی‌نداشتم روز تا شب بی‌پول 
وی اف نوی مو خا تھا بر میر دم رآ خر اقب دست جال 
به خانه برمی‌گشتم . 
توی قهوه خانه با مرد کوتوله‌و چاقی آشنا شدم که کارش 
خرید وفروش|سباب‌خانه‌وما شین لات اسقا طو خرت‌و پرت بود 
تصمیم گرفتم مقداری از اسباب‌و اثائیه‌ام را بفروشم . 
آنچه را که داشتم به ۳ دسته " ضروری " " غیر ضروری " 
و زیادی تقسیم کردم . آنهائی را که زیادی بوده به مرد 
کوتوله‌ای‌فروختم . . .ولا پول‌خوبی‌در نیا وردند تانبا " چون 


مبلفی مقر وض‌بود م وخیلی چیزها لازم داش 


۷۶ لوستر ۵ شاخه 


بخرم پولا در عرص دو سهروز ته کشید . 

نوبت به فروش غیرضروری ها رسید و آخر سر هم غیر از 
کتابهای من و چند نا بشقاب و قاشقو چنگال و دوسه دست 
رختخواب بقیه راهم که قبلا جر* دسته ضروری‌ها گذاشته 
بودیم با پول میادله کردیم ... 

ولی درد بی‌درما ن‌بیکاری باین پولها درمان نمی‌شود و 
روزی هم‌رسیدکه مامورین اجرا جلو پلاس ط را ریختند توی 

بغیراز بدرزنم هیچ جاو هیچ کس را نداشتم که به آنجا 
برویم ۰۰ . بااینکه اخلاق پدر زنم بسیار بدبود و آبمان یک 
چوب نمی‌رنت‌از ناحاری مجبورشدم زن‌و بچه‌هايم را به آنجا 
بفرستم وبازنم‌ترار کداشتم شبها دیروقت به خانه بروم‌و زنم 
خود ش‌د ررابرویم با زکند .نصف شب گذ شته بود که بخانه پدر 


زنم‌رتتم ۰۰ .: جسته‌در زدم ۔ ۰. در فورا " باز شد اما کسی که 


لوستر ۵ شاخه ۷۷ 


دررا برویم باز کردزنم نبود بلکه‌پدرزنم بود بدون اینکد حرفی 
بزند چراغ‌راخا موش‌کرد ورفت .من توی تاریتی توردال کورمال 
جلو رفتم يکدفعه‌پايم به یک چیزی گیر کرد و اننادم زسن با 
دست اطرافم‌راامتحان کردم میخواستم به بینم ابنپا جي بن 
توی راهر و گذاشته‌اند . .. فهمیدم کناسیبای حوددد ا 
نمیدونستم چکار یکنم ؟ دوباره صورمال .۰ .. تورمال براه 
افتادم صدای گریه زنی بگوشم خورد صدای زیم ون ...در 
اطاقی رکه صدای گریه از آنجا میآمد باز کرد« . . . زنم بسک 
گریه کرده‌بود چشمهایش سرخ شدهو ورم گرده رد . 

قضیه روشن بود و احتیاج به تکر ذردن داشت پذر 
زنم داشت توی اطاق پهلوئی دادو بیداد دیکرد . 

" بهش بگین آشعالاشو جمع کندو تردا صصح بره پی 
كارش ...من نون زیادی ندارم به او بدم ۱ . .. تا روزی که 


نتونه نان‌زن‌وبچه‌شو در بیاره حق نداره پاشو تو این خونه 


۷۸ لوستر ۵ شأخه 


بگذاره. . ," 

فردا صبح خیلی زود از خانه پدرزنم آمدم بیرون ... 
تصمیم گرفتد بودم از هر راهی شده پول پیدا کنم . .. 

یکراست رفتم توی قهوه‌خانه نشستم و مشغول طرح 
نقشه‌های‌گوناگون شدم ۰۰۰ توی این فکرها بودم که مرد چاق 
و کوتوله‌ای از در قهوه‌خانه آمد تر ... یک ل.... نح‌شاخه 
نوی د ستش بود . 

لوستر راگذاشت روی میز و نشس _زی صند لے پهلوثی 

مثل هر روز سلام و علیک کردیم‌و چون فهمید ارناتم تلخه و 
حال حوصله حرف زدن ندارم .۰ .. اونم حرفی نزد ...دو 
با جاتی خوردو رفت پی کارش. . 

فرداوقتی آمد توی قهوه خانه ديدم همون لوستر توی 
د ستش هست منتیی یکی از حبابهای توی دلم گفتم .حتما " 


"| ریم‎ Çi 


لوستر ۵ شاخه ۷۹ 


پس فبردا باز هم لوستر توی دستش بود اما دو تا 
حبابش‌کسربود . . . روز سوم ۳ تا حباب کسر شده بود و روز 
پنجم اصلا " حباب نداشت اما پنج تا لامپش سالم بود . 
بالاخره یکروزی رسید که فقط یک دسته فلسزی پنج 
شاخه‌باقی‌ماند احالا چند روزه با همان دسته‌ی لوستر فلزی 
میا د توی‌قهوه‌خانه‌و قت‌می‌گذرانه وشب که ميشه دسته فلزی 
لوستر رازیر بغلش میزنه و میره خونه . 

چون نمی توانستم برم خونه‌ی پدر زنم ۰۰ . گاهگاهی‌زنم 
میا مد توی‌کوچهوجلوی‌در خانه‌شان با هم ملاقات می‌کردیم 
پد رزنم کسی‌نبودکه از حرفش برگردد گذ شته از اینکه تهدید 
کرده بود حق ندارم بخانها نهابروم ملاقات من و زنم برهم 
قدغن کرده‌و احتمال داشت طلاق دخترش را از هم از من 
بگیرد | 


برای‌اینکه‌باین وضع خاتمه بدهم صبح تا عصر تلاش 


Ao‏ لوستر ۵ شاأخه 


می‌کردم و این در و آن در میزدم شاید کاری پیدا کنم .. . 
هر کاری پیدا ميشد انجام میدادم | ولی کو کار ؟ | 
یکروز به یکی از رفقای قدیمی برخوردم وضعم را برایش 
شرح دادم و گفتم . 
"هرکاری‌باشه‌می‌کنم .۰.۰ . حاضرم عملگی بکنم "دوستم 
دلش بحالم سوخت‌وگفت . 
SE‏ 
گمان کردم داره مسخره‌ام میکند . . . اما اثری از تمسخر 
در قبافه‌اش نبود پرسیدم ۰ 
با کدام پولم نجارت‌کنم ؟ تجارت پول زیا دی‌میخواد ۱" 
" از کوچیک شروع کن ... یواش . .۰. يواش توسعه‌اش 
بسده... روزهای اول چند جفت جوراب‌و چند تا دستمال 
بفروش . . . میتونی فعلا " شکم زن‌وبچهات را سیر کنی فردا 


لوستر ۵ شاخه ۸۱ 


۵ 
دوستم آ د رسش را داد و رفت ۰ من از خوشحالی بال 
درآورده‌بودم . ..توی‌این دور و زمانه‌کی پانصد ليره به آدم 
2 ° ؟ < 
قرض میدهد ؟ | معلوم است که هنوز مردیو مردانگی ازبین 
نرفته . 
فردا صبح مثل هر روز رفتم توی قهوه خانه نشستم تا 
سوقع رفتن پیش دوستم جائی نداشتم بروم ... هنوز یک 
چائی نخورده‌بودم که سروکله مرد کوتوله چاق پیدا شد . .۰ . 
همان د سته‌فلزی‌لوستر پنج شاخه توی دستش بود . . .یکراست 
آ مد ۳ #۰ ف‌ 
وپهلوی‌من نشست . . . سلامی رد وبدل‌کرديم مرد کوتوله 
پرسید 
حالت جطوره؟ 
شکر خدا بد نیستم . شما چطورید ؟ 


هي ...ی ...ی ...منم خوبم ۰ .. 


۸۲ لوستر ۵ شاخه 


ضمن صحبت از او راجع به لوستر سئوال کردم : 
- اگه‌فضولی‌نبا شه میخواستم به بینم موضوع این لوستر 

چی یه؟ 

به دسته فلزی لوستر اشاره کردو و جواب داد . 

-اینو میکید ؟ حکا یتش مفصله . 

و شروع کرد به تعریف قضیه . 

خدا نکنه شیرازه زندگی آدم از هم پاشیده بابشه | 
اگر خدای‌نکرده‌پا شیده‌شد بای ن آسانی‌ها نميشه جمع‌وجورش 
کردا شاید هم هرگزنشه درستش کرد ۰.۰.۰ عرض کنم که مد تی 
بیکار بودم . . .وقتی‌هم سرکار میرفتم یه لقمه نان به سختی 
گیر میا ورد م . . .امثال‌من هم که‌پس‌اندازی نداریم » کاملا " 
بیچاره شده بودم خرج زنو بچه که دروغ نميشه | 

يارو نفس تازه کردو من گفتم . 


وضع منم مثل شماس | 
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سانه ... خدا نکنه دشمن آدم هم مثل من باشه | 

باور کن منم وضعم خیلی بده و . ۰۰ 

نگذاشت حرفم را تمام کنم‌و گفت . 

- چاره‌ای‌نداشتم جز اینکه اسباب و اثائیه مو بفروشم . 
اول‌وسا ثل‌زیا دی‌بعدهم اثاثیه غیر ضروری و آخر سرهم . ۰ . 
چیزهای لازم را آب کردم ... 

گفتم : 

- عجب عین من 9.۰۰ 

یارو حرفم را قطع کردو ادامه داد . 

- غیر از کتابهایم و چند تا بشقاب و قاشق‌و چنگال و 
دو سه د ست رختخواب هرچی بود فروختیم وبالاخره یکروز 
صاحبخانه مرا از خاثه بیرون انداخت . 

گفتم : 


حتما " زنتوو بچه‌ها تو فرستادی خانه‌ی پدر زنت؟ 
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با تعجب توی چشمهایم خیره شد وپرسید . 

از کجا فهمیدی؟ 

-_آخه منم همین کار را کردم ؟ 

بعله فرستادمشون خانه‌ی پدر زنم ... ولی خودم 
نمی‌رفتمآ نجا چون‌با پدر زنم توافق نداشتم مثل این بود که 
یاروداره‌زندگی‌منوتعریف میکنه . . .همین طور که اون حرف 
میزدو من‌گوش‌میدادم وضع خودم مثل سینما از جلوی چشم 
هایم رژه میرفت 

حوصلهام داشت سر میرفت‌و وقت رفتن پیش دوستم 
دیرمیشدگفتم " ۰ نکنه يارو داستان مرا از کسی شنیدهو داره 
بخودم تحویل میده . . . فریاد زدم . 

- طولش‌نده‌زودترآ خر داستان را بگو . حتما " به یکی 
از رفقا برخوردی و قرار شد پانصد لیره بهت قرض بده . ۰ . 


پرسید . 


¥ 
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- ترابخدا شما از کجا خبر دارین ؟ من این موضوع را 
به کسی‌نگفتهام . 

جواب دادم . 

من دارم قضیه‌ای‌را که‌سر خودم آمده تعریف می‌کنم . 

- زودتر بگید به به بینم » پانصد لیره را گرفتی یا نه ؟ 

و 

- ولی من هنو نگرفتهام . . . یک ساعت دیگه باید برم 
بگیرم .. . خب بعدچی شد؟ 

مرد کوتوله نفس عمیقی کشیدو ادامه داد : 

- وقتی رفتم پیش دوستم از گرسنگی نمی‌تونستم سرپا 
به ایستم ... دو روز بود که غیر از دواستکان چائی چیزی 
نخورده‌بودم . ۰ .دوستم فوری پانصد لیره گذاشت جلویم .. 
بهش گفتم سعی می کنم پول‌نظه حواله نشه و ازش حداکثراسفاده 


کنم › امیدوارم بزودی قرضمو پس بدم ..." 
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دوستم گفت : "عجله‌ندارم .با خیال راخت کارتوبکن , " 
تشکرکردم و آمد م بیرون . نقشه‌ام این بود که چند جعبه 
گلابی‌و سیب و هلو از میدان بخرم ۰.۰ . یک چرخ د ستی هم 
کرایه کنم‌و بیفتم توی خیابانها . .۰ . این کار با صدوپنجاه 
ليره جور شد . . . بقیه پول را هم توی بغلم میگذا شتم . 
نزدیکی‌های‌ظهر ازجلوی یک رستوران رد ميشدم . 
چشمم به‌خوراکی‌ها ئی که‌پشت ویترین چیده بودند افتاد . . 
از گرسنگی چشمهایم داشت سیاهی میرفت ۰ . . شیطون بجانم 
افتاد . 
"برو تویه شکمی از عزا در بیار همش سه ليره ميشه ولی 
گول شیطان را نخوردم .۰.. درست نبود از سرمایه‌ام خرج 
کنم میدونستم پول که خرد بشه از بین میره . . 
نیم ساعت بعد را هم به جلوی یک دکان کبابی افتاد 


دود و د م کبا بی که‌راه‌ا فتا ده‌بودا دم راگیج‌ومنگ میکرد اخنیار 
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از دستم خارج‌شدو یک‌وقت متوجه شدم که توی د کان کبابی 
نشسته‌ام . . .اماباز هم درمبارزه عقل‌و هوش پیروز شدم .۰ .۰. 
هما نطورکه‌رفته‌بودم تو از دکان کبابی بیرون آمدم و بخودم 
گفتم ۰" »این پولها مال تونیست . خداوند رحم کرده‌ودوستت 
وسیله شده‌که زن‌و بچهات را از چنگ پدر زنت نجات بدهی 
باید میوه‌ها را بفروشی و از درآمدم غذا بخوری .۰.۰۰" 

دوباره‌راه افتادم توی یکی از کوچه‌ها بوی نان داغی 
به‌دما غم خورد . . .عطری داشت که روح آ دم پرواز میکرد ... 
خواستم یه‌نون بخرم و خودمو سیر کنم با اینکه مبلغ کمی‌بود 
ولی بازم دلم نیآمد پولم را خرد کنم . اگر پول خرد میشد 
کارم زار بود . 

از جلوی دکان نانوائی هم بی‌خطررد شدم ... هوا 
غیلی گرم انار از سان ی می ریت : 


یه شربت فروش بيخ گوشم داد زد . 
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" شربت پایخه . چیگرتو جلا میده . .. تشنه بیا برات 
گلاب پایخ آوردم . 
جیگیرم آتش گرفته بود ۰ .. یه لیوان شربت میخوردم 
و یزیمم مره 
خیلی‌خوبه . . .امالازم‌تراز شربت‌اینه که به پدر زن نامردت 
نشون بدی او نجورهام که خیال کرده نیستی ۰ " 
راه‌افتادم . . .اتوبوسها پشت سر هم میا مدند ر میرفتند 
از خستگی داشتم می‌افتادم ولی نمی‌بایست توقف کرد . 
وقتی‌از توی بازار عبور می‌کردم ديدم جلوی یه دکان 
سمساری مردم دارن از سرو کول هم بالا میرن . . رفتم جلو 
فهمیدم حراجی یه . . .دارندمقداری اسباب‌و اثائیه مستعمل 
حراج‌می‌کنن ۰ . .چون تا فرداصبح‌کاری نداشتم کار دیواری 
ایستا دم ومشغول تما شاشد م همین‌طور که دمها را نگاه‌میکردم 


نقشه فرداصبح‌راتوی کله‌ام می‌کشیدم  .‏ صبح زود بایدبرم 
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میدان بارفروشی‌ها . . .یه‌چرخ دستی اجاره کنم . . . دوسه 
تا لنگه‌گلا بی‌وسیب‌و هلو بخرم ۰.۰ . بریزم توی چرخو بیفتم 
توی کوچه‌و بازار... ‏ تا اون روز حراجی ندیده بودم .۰۰ . 
مرد م تند وتند میرفتند توومیاً مد ند بیرون منم سرم را انداختم 
پائین‌و رفتم تو. . . 

دورتا دور دکان میز و نیمکت گذاشته بودند وجمعیت 
روی‌نیمکت‌هانشسته‌بودند .منم یه گوشه‌ای نشستم .۰ .. یکنفر 
که چوب حراج را میزد بالای یه چهارپایه ابستاده بود . .. 
یک دوربین عکاسی‌را برداشت و حراج را شروع کرد . 

- دوربین عکاسی روله فلکس ...با اویژکیتو دو ونیم 
حراج از سیصد ليره شروع ميشه . 

کے فال بو یک مس توف وبا عوب 
دستش‌محکم روی میزی‌که‌جلویاو بود زد چون هیچکس‌جواب 


نداد چوب رامحکم تر زد وبلندتر داد کشید . "دو ... ,صد 
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قوف سب کش ایا لا سک 


یکنفر از عقب صدا زد . 


' سیصد و ده لیره..." 
متصدی حراج با هیجان و سروصدای بیشتری از نوشروع 

کرد . 

" شد سیصد و ده ليره . .. آقایان دقت کنید ... یک 
سیصدو ده لیره . . .دور بینش‌خیلی عالی یه‌ها . . . اصلا " کار 
نکرده. . . توی معازه‌ها هزار ليره هم نمیدن ... کسی بالا 
نرفت .۰ . دو. .. سیصد وده لیره. .۰ . کس دیگه‌ای نیس؟ " 

یکنفر از طرف راست صدا کرد : 

" سیصد و یانزده لیره. .." 

نند ی خرچ دواو کون کرو 


شد سیصد ویانزد ه‌لیره ۰ .روله‌فلکس‌بدون عیب 


بخدا مفته | پشیمان میشید‌ها :۱,۰ 
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یکدفعه ۴ نفر از اطراف رو دس هم بلند شدند . 


سیصدو شانزده لیره . .." 


" سیصدو هیحده لیره. ... 


" سیصد و بيست تا..." 

یکی از اون عقبها داد کشید : 

" چهارصدو پنجاه ليره خریدارم ۰" 

یکهو همه ساکت شدند . . . و متصدی حراج با لبخند 
رضایت بخشی شروع کرد . 

" آقایان شد چهار صدو پنجاه لیره . ۰۰ دوربین. روله 
فلکس‌با سه پا یه‌وقطعات‌یدکی . . .دوهزارلیره‌ا رزش داره . ۰ . 
کی هست بیشتر بده ٩‏ ...۰" 

یه نفر از اون گوشه گفت . 

بیز حمت دوربین را بدید به بینم چه جوری یه ؟ 


دوربین عکا سی را د ست به د ست به يارو رسأندند و ۰ ۰ 
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اونم مدتی دوربین را این ور و اونور کرد و گفت : 
خا دو ت مال ت 
باز هم دوسه نفر قیمت را بالا بردند . 
" چجهارصدوشصت ویک خریدارم ... ' 
"من چهارصد وشصت‌ودولیره مشتریم ۰۰۰" 
نا 
متصدی حراج شروع کرد به چوب زدن ۰ 
" شد چهارصد و هفناد لیره . .. کسی دیگه بالا نمیره؟ 
فروختم‌ها . . .یک ۰ .۰ . چهارصدو هفناد ليره ۰ .. دو چهار 
صدو هفتاد ليره . . فروختم‌ها . . کسی نیس؟ 
سه . .. جهار صدو هفناد .ليره مبارکه اقا خیرشو به 
مسصدی حراج یه زنگی زد وحسابدار قبض رسید چهارصد 


9 هفتا د ليره را نوشتو داد به د ست خریدار . 
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بعد یک ماشین تحریر را آوردند جلو و حراج شروع 
شد . .. اولین باری بود که یه حراجی را میدید م . . .وقتی 
قیمتها رابا لامیبرد ند من‌د چارهیجان‌و دلهره عجیبی میشد م 
میپریدم بالا ... ومیآمدم پائین ... مردم با هم مسابقه 
گذاشته بودند مرتب رود س یکدیگر بلند میشدند . قیمت 
ماشین تحریراز ششصد ليره به هفتصد ليره رسیده بود ومن 
که محو تماشای رقابتهای مشتریها بود م بدون اینکه دست 
ودم با غوبقهیم چە علطی سکم بی اختار داد کشیدم ` 

" هفتصد و پنجاه ليره مال من | ٠...‏ 

متصدی حراج همانطور که چشمهاشو به من دوخته بود 
شروع به چوب زدن کرد . 

"آقایون هفتصدو پنجاه ليره شد . .. ماشین تحریر 
سنگین خیلی مرتب . . . . فروختم‌ها . . . یک هفتصد وپنجاه 


ليره . . . دوهفتصدوینجاه‌لیره . . سه‌هفتصد وینجاه‌لیره ۰ ۰۰" 
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متصدی حراج چوب سوم را زده بود که یکنفررود ست 
فن اند در کت" 

" هفتصد و پنجاه‌و یک لیره. .۰" 

ابد راد ایی اا ا ها اه 

اگر اون بند هی خد انبود من چه کارمیکرد م ؟نفس راحتی‌کشید م 
و عرق پیشانیم را با آستین کتم پاک کردم ... توی دلم 
گفتم : 

" پسردیگه خرنشی‌ها . ۰ . هوای خودتوداشته باش .. . 
نکنه باز هم شیطان تو پوستت برهاا. ۱ 

یک چرخ‌خیاطی دستی را گذاشتند به حراج . . .حراج 
ازپانصد لیره‌شروع شد . . .مشتریها بازرو دست هم میرفتند . 

" پانصد و ده..." 
" پانصد و بیست مال من ..." 


" پانصدو هشتاد خریداریم ۰ ... 
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من باز هم کنترلم را از د ست دادمو داد کشیدم ۱ 


۹ 1۹ 


ششصد لیره . . . 

تما ریا سوت کر دنھ زر ای د 
برگشت . . . مثل این بود که یک دیگ آب جوش روی سر من 
ریختند ۰۰۰ آتش گرفتم . . . کسیکه بغل دستم نشسته بود 


به شما چه مربوطه که می‌ارزه یا نه. . . مگه میخواهی 
ولودی دی 

يارو ملایم و آرام گفت ۰ 

آخه من تعمیر کار چرخ خیاطی هستم . 

- معلوم ميشه هنوز ناشی هستی . 


" تا اینو گفتم یاروکه بهش برخورده بود داد کشید : 
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' ششصد ده لیره‌اش اینجاس ۰۰۰۱" 

نفس راحتی کشیدم وخیالم راحت شد از خطر دومی 
هم سالم جسته بودم ..." 

بعد یک گلدان حراج کردند ...و پشت سر آون یک 
تابلو نقاشی وبعد هم یک جاروی برقی حراج شد من باهزار 
زحمت سعی کردم خودم رانگه دارم و برای اینکه ۰ ترفی نزنم 
دستم را محکم روع دهانم گذاشته بودم بعد از جارو برفی 
یک لوستر آوردند جلو و متصدی حراج شروع کرد . 

" لوسترپنج‌شاخه‌ی قدیمی‌و عتیقه . .. ' حراج از چهل 
ليره شروع شد . 

"چهل‌لیرهآقایان . . . لوستر پنج شاخه‌ی قدیمی چهل 
۳ 

یک نفرکه د ست چپ من نشسته بود گفت . 


" چهلو یک لیره..." 
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کسی که‌د ست ‌راستم نشسته بود رودست يارو بلند شد . 

" چهل‌و پنج لیره . .۰" 

یه نفر که جلویم نشسته بود داد کشید . 

" چهلو هشت تا ..." 

عقب سری زد رو دست يارو . 

ی ی ریا 

منهم بدون اختیار فریاد کشیدم . 

" پنجاه‌ویک لیره‌ش اینجاس .۰۰" 

دوباره دست چپی گفت . 

" پنجاه وپنج مال من .۰.۰.۰" 

خیلی بهم برخورد انگار کسی بهم توهین کرده . . 
بدون تامل داد زدم . 

" شصت‌و پنج خریدارم ۰.۰" 


همه سکوت کردند من هوری‌دلم ريخت پائین که نکند 


۹۸ لوستر ۵ شاخه 


کسی رودستم نره‌و لوستر بمونه بیخ ریشم . 
خدا خواهی یکنفر ازعقب صدا کرد . 
" هفتاد ليره. .. " 
یکی دیگه داد کشید . 
" هفتاد وپنج لیره . ۰ ," 
خیلی زور میزدم جلوی خودم را بگیرم ولی نمی‌شد | 
بدون اختیار گفتم . 
" هشتادنا..." 
مسابقه عجیبی بین مشتریها در گرفته بود ۰۰۰ ازچپ 
وراست مرتب رودست هم بلند میشدند . 
ر ا 
" صدوده خریدارم . .. " 


" صدو پنجاه تا..." 


توی دلم گفتم . پسر هوای خودت را داشته باش خر 


ho 


ی 
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۰ .ولی شیطان رفته بود توی جلدم و ولکن نبود . 
داد کشیدم . 

" دویست ليره آقا . . . دویست تا مال من ..." 
مشتری دست چپی بلندتر از من فریاد کشید . 

" دویست‌و پنجاه تا .۰۰ 

من با تمام قوا داد زدم . 

" دویست‌وشصت‌تا , ۰۰۰ 
ای کت 

" دویست‌و هفتاد تا ..." 
من داد زدم . 

دوستو یی لري" 


مشتری دست چپی کمی سکوت کردو من شروع به دعا 


نواندن کردم که قیمت را ببره بالاو من برم کتار ۰ ۰۰ يارو 


ه ه ۱ لوستر ۵ شاخه 


۱ دویست و هشنا د وییج . ۰ ۰ 


زبان بی‌صاحب ماند ‌منهم به حرکت آ مد و بریده‌برید ه 


گفتم : 

" سیصد ليره خریداریم ..." 

همین‌جوراون بگو. .۰ . و من .۰.۰ . بگو قیمت را میبردیم 

بالا . . . همه مشتریها سکوت کرده‌و رقابت را تماشامی 
کردند ومن از اینکه تمام حریفها را از میدان‌بدرکرده 
بودم غرق لذت بودم ... تمام هدفم این بود که دماغ 
مشتری دست چپی را هم بخاک بمالم به همین جهت وقتی 
او گفت : 

" چهارصد ليره" 

من‌ازکوره در رفتم ۰.۰.۰ قیمت را به صد ليره بالا بردم 
و از ته جگر فریاد کشیدم . 


" پانصد ليره مال من ..." 


لوستر ۵ شأخه ۱*۰۱ 


منتظر بودم يارو بکه ۰ " پانصد و یک لیره . .. " بخدا 
قسم اگر این دفعه هم سالم در بروم دیکه غلط میکنم حرف 
بزنم . ولی نامرد مثل اینکه خفه خون کرفته بود و صدایش 
در نیآمد . .۰ . چنان سکوتی همه جا را فرا گرفته بود که اگر 
مکس بال میزد صدایش شیمیزه میشد . . 

متصدی حراج شروع به زدن چوب حراج کرد . 
نمیره؟ , .. " 
به‌قیافه یک .یک آدمهائی که اون ند نشسته بودند نگاه 
میکرد م ومننظر بودم یک‌شیر یاک‌خورده‌ای پیدا بشه و قیمت 
اا کچ رامیت ارجام کو 
وکورم را گم می‌کردم . . . ولی نفس از کسی در نیآمد .انگار 
همهلال‌شده بودند .... یکهو بنظرم رسید که لبهای کسی 


که بغل دستم نشسته بود حرکت کرد ... ذوق زده کفتم . 


!o۲‏ لوستر ۵ شاخه 


" بفرمائید قربان . .. فرمایشی داشتین؟ . . 
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فلان . . . فلان‌شده‌اگرحرفی میزد انگار سرشو میبرید ند 
یک آدم باشرف هم توی اون همه جمعیت نبود دهانش را 
باز بکنه . . .متصد ی‌حراج هم مثل اینکه با من د شمنی‌داشت 
وقتی نوبت دیگران بود مسئله را کش میداد , اما حالا پشت 
سرهم چوب بک‌و . . .دوو زنگ خنم معامله را بصدا در اورد . 
توی دلم شروع به فحش دادن به متصدی حراج کردم 
ولی فایده‌نداشت . . .کاراز کارگذ شته بود قبض رسید پانصد 
لیرد رابه دستم دادند ... رفتم یای صندوق پانصد ليره را 
پرداختم و لوستر پنج شاخه را گذاشتند زیر بغلم . ۰ . 
اون آقائی که بغل دسته نشسته بود و با هم مسابقه 


حماقت میدادیم آهسته بیخ گوشم گفت . 


لوستر ۵ شاخه ۱۰۳ 


ا که اهاز ی شوه پیت موی که 
خبره هستین ۰ جنسهای عتیقه را می‌شناسین ...۰" 
جواب دادم . 
"اگر بهش علاقه دارین حاضرم چهارصدو هشتاد ليره 


بدمش به شما , .." 


ای ...قا . . .این‌لوسترمال من بود فروختمش , " 

" متأسفم . ..حتما " خیلی در فشار بودین که مجبور 
شدین یه همچین لوستری را بفروشین ۰ ۰۰" 

یارو سرش را حرکت داد . 

" قسمت شما بوده. .." 

" وقتی چشم شما دنبالشه. . . دلم‌راضی نمیشه ببرمش 
حاضرم صد ليره کم کنم شما ورش دارین ...۰" 

اما طرف به حرفم گوش نداد . . . راهشوکشیدورفت .. . 


منم برای فروختن لوستر توی خیابانها راه افتادم .۰ . 


۴ لوستر ۵ شاخه 
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چند میفروشی ؟. . . 
" واله توی فروشگاهها لنگه‌شو هشتصد ليره هم نمیدن 
اما من به ششصد ليره میفروشم . 
" هرچند تاشو بخواهی یکی پنجاه ليره میدم .۰" 
فا نله یل فا مداقت توس زا زیر د 
گرفتم و توی‌خیابان ها راه افتادم . بازنم قرار گذا شته‌بودم 
وقتی هواتاریک‌شد همد یگر را توی پارک ملی به بینیم ءوقتی 
زنم آمد هق‌وهق داشت گریه می‌کرد . . .پرسیدم . 
" چته؟ چرا گریه می‌کنی ؟..." 
" پدرم میگه یا از این مرتیکه‌طلاق بگیر یا اينکه توهم 
جلو پلاست را جمع کن و برو گمشو ا 
منکه حسابی کلافه شده بودم ۰۰ . لوستر را به زنم 


نشان دادم و گفتم . 


لوستر ۵ شاخه ۱۰۵ 


" گریه‌نکن عزیزم ۰.۰ . دیگه چیزی‌نمانده کارم درست 
بشه... بسرایت یک خونه و زندگی بسازم که پدرت بگه 
"ایوالله آنگاه‌کن این لوستر را برای سالن خانه‌ای که میسازم 
خریدم ... بیین چقدر خوبه 1 ...۰" 

زنم یک نگاهی به لوسنر کرد ۰.۰ . یک نکاهی هم به 
قيا فه‌ی‌من انداخت .. . نمبدانم چی حدس زد ... که‌بدون 
اینکه حرفی بزند یکهو از حایش بلند شدو بسرعت رفت .. . 
چنان رفت‌که‌بعد از ماههاهنوزه. از برکشتش خبری نیست . 

با دلسوزی نوی شناده ادم حیله نگاه کردم ...دلم 
بسرایش خیلی مبسوحت . . . وقت رفتن ند پیش دوسنم کد 
قرار بود پانصد ليره بهم قرض ندهد رسیده نود از فهوه 
خانه بیرون آمدم ... همینطور که داشتم نوی خیابان راه 
میرفتم باین موضوع فکر می‌کردم که داستان زندگی این مرد 


خپله عین زندگی منه. 


۱۰۶ لوستر ۵ شاخه 


حتما " شما هم متوجه این موضوع شده‌ایدو تعجب 
می‌کنید چطور ممکنه زندگی دو نفر تا این حد بهم شباهت 
داشته باشه؟ | اجازه بدهید براتون بگم : 

"اون دول که ام رنه ندش راک تان 
لیرد بودهو میخواست با آن کاسبی کند در حراج از د ستش 
کرفتندو یک‌لوسترسی چهل لیره‌ای زیر بغلش گذاشتند خود 
من هستم :ار خجالتم که گول خوردهام و از ترس اینکه 
مردم دستم نیندازند در داستان خود را به این شکل در 


آوردهام ۰ 
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بدون مقدمه گفت . 

ها که نک رتو شیم جا ایی مط 
میدانید ؟ 

با تعجب پرسیدم . 

م چه مطلبی را میدانم ؟ 

- در ضمیر اغلب هنرمندانو نویسندگان علاقه به 
جنایت وجود دارده . 

خیلی خونسردو آرام گفتم . 


منظورتان اينه که هنرمندها و نویسنده‌ها دلشون 


۱1 شعر بگو 


میخواد آدم بکشند ؟ 

البته نه باین معنی که شما فکر می‌کنید . بلکه چون 
هنرمندها آدم‌های تحصیل‌کرده‌ای هستند وبه‌قوانین کشوری 
کاملا " آشنا می‌با شند مستقیما " د ست به جنایت‌و آدمکشی 
نمی‌زنند ۰ بلکه با ارائه نوشته‌ها و آثار هنری این غریزه 
خودشان را راضی می‌کنند . 

در حالیکه برویش لبخند میزدم پرسید.ه . 

بس بنظر دا اکر این اشخاص نویسندهو هنرمند 
نميشدند حناسکاران .خوفی از آب در میا مدند ؟ 

نقرندا " دن طوره و چون قاتل شدن به آندازه 
نویسندهوهنرمند شد نآ سان نیست راه دوم را انتخاب کرده 
اند . 
- در واقع میفرمائید جانی‌های ترسو هنرمندمیشن ؟ | 


خواهش میکنم ناراحت نشين من منظور خاصی ندارم 


شعر بگو ۱۱۱ 


بلکه‌ا ین‌موضوع‌راتوی یک کتاب خواندم‌و دارم در اطراف آن 
تحقیق میکنم | . . . مخصوصا ‏ نمیدانم چرا استناد کرده . 
هنرمندن شدن‌ازقاتل شدن آسان‌تره ؟ | در حالیکه جنایت 
کردن خیلی سخت‌تر از هنرمند شدن است آدم‌های جانی 
چیزهائی را از بین میبرند در حالیکه هنرمندان چیزها ئی 
بوجود میا وردند . 

حالاکاری باین کارها ندارم فقط شما جواب سئوال مرا 
بدین به‌بینمآیااین‌مطلب صحت دارد و در ضمیر هنرمندها 
و نویسنده‌ها نما یلو علاقه به جنایت وجود دارد يا نه ؟ 

- والله چی بگم ... مثلا شکسپیر نویسنده بزرگ 
که‌نما یشنا مه‌های‌معروفی نوشته اگر نویسنده نبود لابد جانی 
میشد ؟! 

- اتفاقا " در آن کتاب ازشکسپیر هم اسم برده . . 


و آدم کشی‌هاوجنایات زیا دی‌راکه‌این مرد درنوشته‌ها یش 


ا شریگو 
نشان داده مهمترین دلیل اثبات این مطلب دانسته طرف 
دو تا چشم‌هایش‌را نوی چشمهای من دوخنهو منتظر شنیدن 
نظریه من بوده . . .و چون سکوت بین ما طولانی شد . . .با 
لحنی شیطنت آمیز پرسید . 
-.عا لاضا دقاته بمن جواب‌بد‌هید . .۰ : اگر خود جنایعالی 

اینهمه کتاب نمی‌نوشتی آیا قاتل و جانی نمیشدی؟ 

با اخم جواب دادم . 

این چه جور شوخی کردن ؟ 

- شوخی نمی‌کنم والله؟ جدی جدی میگم ...این 
موضوع برای من خيلي اههیت داره. . . آیا تا بحال پیش 
آمده . 

دلتان میخواهد کسی را بکشید ؟ | 

مثل‌اینکه‌واقعا مرتکب قتلی شده باشم سرم را پائین 


گره‌کردهام‌را روی‌میز کوبیده بود م نوشته وبه اتمام رسانیدهام 
با یادا وری این خاطره‌ها ترسو وحشت عجیبی سرتاپایم را 
فرا گرفت . ۰ و از اینکه غریزه آدم کشی در ضمیرم وجود 
دارد پیشانیم از شرم عرق کرد ۰.۱ .. 
- فکر می‌کرد م تو یک نویسنده واقعی هستی . نگواشتباه 
کردم توهم اگر این همه کتاب ننوشته بودی حتما " تا بحال 
سی چهل نفررا کشته بودی | | 
ریجیده و ناراضی جواب دادم : 
این نسبتهارا به‌من نده. .. من حنی نمیتونم سریک 
مرغ را ببرم . 
-انفاقا توی اون کتاب باین قسمت هم اشاره کردهو 


نوشته‌ا ست چون نویسنده‌ها و هنرمندان قا در نیسنند سر یک 
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مرغ‌راببرند بهمین‌جهت بد دنبال شعرو نویسندکی میروند . 
حوصلهام داشت سرمیرفت . اننظار نداشتم اززبان على آقا 
که ظاهرا آدم بسیار مودب و باتربیتی بود این حرفها را 
بشنوم . 
علی آقا جزء انسانهائی است که میتوان به او فرشته 
گفت . . . گذ شته از دوستی همسایه و هم محله هم هستیم و 
سالهاست با هم رفت‌و آمد خانوادگی داریم ۰ .. نا بحال 
آزارش به یک مورچه هم نرسیده. .. بهمین جهت وقتی از 
زبان اومطالبی راجع به خیانت و آدمکشی شنیدم با تعجب 
و حيرت پرسیدم . 
- علی‌جون‌ممکنه بکی چرا این سئوالات را از من می‌کنی ؟ 
سرلستش میخوام به بینم زنم را طلاق بدم يا نه ٠‏ 
از این جوایش‌چیزی‌نما نده بود شاخ در ببا ورم . لی 


آقا و زنش‌نمونه‌یک زنو شوهر خوشبخت بودند . همین چند 


شعر بو ۱۱۵ 


روز پیش بیستمین سالکرد عروسی شان را جشن گرفتند . 
وفت شوهر گردن زن گرقنشان بود . 

خود شا ن‌هم د مها ی‌تحصیل‌کرد ه‌واروپا د یده‌ای بود ند 
بیشتر عمرشان را در اروپا و آمریکا گذرانده بودند وهرکدام 

با تعجب پرسیدم . 
میس 

خیلی جدی جواب داد . 

حالم خوبه . .. خوبه. .. شوخی هم نمی‌کنم . .۰ . 
دانستن‌این‌مطلب وضع مرا روشن میکنه که زنم را طلاق بدم 
یا نه. 


فهمیدم موضوع باین سادگی‌ها نیست گفنم . 


۱۱۶ شعر بگو 


- جریان را مفصلتر بگو به بینم موضوع چی‌یه ؟ 

- راستش زن من مدنی است به مجسمه سازی علاقه 
زیا دی بیدا کرده. 

خب » چه عیبی داره؟ 

- معلوم میشه‌نا بحال‌دراین‌مورددقتو مطالعه نکردی 
فکرش را بکن زنی که در مدت ده‌یا نزده‌سال‌حاضرنمیشه‌حتی 
ظرفهایآ شپزخانه‌را بشوره همینکه سنش به سی چهل سالگی 
میر سه‌یکهوهوس مجسمه سازی به‌سرش می‌افنه آستینها شو بالا 
میزنه‌و گل‌درست میکنه ويا با اره‌و تيشه بجان تنه درختهای 

جواب دادم : 

- من چیز بدی توی این کارها نمی‌بینم . 

دوستم دندانهایش‌را بهم‌فشار داد و با ناراحتی گفت . 


- هرچی به سرما مرد هامیا داز همین خوشبینی‌هاست 


شعر بگو ۱۷ 


عزیز من‌وقتی‌زن درسن‌چهل . . . پنجاه سالگی هنرمند ميشه 
حنما دلیلی داره. . 

- دلیل‌نمی‌خواد . . .طبع حساس‌زنها مستعد فرا گرفتن 
هنر است چون‌درجوانی کارهای مهمتری دارند کمتر به این 
فکرمی| فتند ولی د رسن‌های‌با لا که‌فرا غت بیشتری پیدا میکنند 
طبیعی است به این کارها مشغول بشوند . .. 

دوستم با مسخره سرش را حرکت داد . 

ساب یراع یکت این ست کہ خا کے کد .خد 
ببافد کارهای‌سنگین مجسمه سازی وکنده کاری حتی یکمردرا 
خسته می‌کند تا چه برسد به خانم ها... 

خب .حالا علت این کار را خودت بکو . .. منکه سر 
در نمی‌آرم . 

E CCR‏ که 


بعد هم نفس عمیقی کشید و ادامه داد . 


۱۸ شعر بکو 


زن من‌دوستان زیا دی داره که بیشترشان یا سرامیک 
د رست می کنند یا مجسمه می‌سازند تا چند وقت پیش منم از 
این کار خانمها خوشم میا مدو طرفداری‌میکردم »می‌گفتم : 

" آفرین به‌این خانمهای هنرمند › واقعا " که مملکت 
ما خیلی‌پیشرفت کرد ه خانمها بجای اینکه دور هم بنشینند 
و عیبت دیگران را بکنند به دنبال هنرمیروندو وقت و عمر 
کرانبهایشان را بیهوده تلف نمی‌کنند » 

مخصوصا وقتی زنم در باره نما یشکاههای دوستانش 
که‌باا ستقبا ل روبروشد دوکلی برای آنها درآمد داشته صحبت 
می‌کرد خبا. , خوشحالتر میشدم .۰.۰ . حیف که این خوشحالی 
زياد دوام پیدا نکردو با کمال تاسف پی بردم حقیقت غير 
از آن است‌که من‌فکر میکردم دوستم بقدری جدی حرف‌میزد 
که منهم کم‌کم به موضوع علاقمند شدم‌و با اینکه در ابتدا 


شعر نو ۱۹ 


و اساسی جلوه میکرد » جدی پرسیدم . 

حفیقت چی بود ؟ 

دیروز بخانه یکی از " دوستان خانم که هنرمند 
معروفی است رفتم بسکه زنم از کارهای سرامیک او تعریف 
کرده بود علاقمند شده بودم که آثار سرامیک اورا از نزدیک 
به بینم ۰.۰. وقنی در زدم مستخدم خانم در را باز کرد مرا 
به ( آتلیه ) راهنمائی کردو به دنبال کارش رفت ۰۰۰ دوست 
خانم سالن بزرگ خانه را تبدیل به ( آنلیه) سرامیک سازی 
کرده‌و دراطاق ناهارخوری هم یک کوره سرامیک پزی د رست 
کرده بول , .. 

خانم هنرمند تا حدی غرق در کار بود که متوجه ورود 
من نشده . منهم برای‌اینکهآرامش و توجه او را بهم نزنم با 
نوک پا خودم را پشت یکی از دیوارها رساندم و محفی‌شدم 


تا با دقتو حوصله کار کردن خانم را نماشا کنم ... 


و ۱۲ شعر بگو 


موهای خانم هنرمند آ شفته و لبا سهایش کل لودو د رهم 

وبرهم بود اگر او را نمی‌شناختم فکر می‌کردم دیوانه‌ای از 
تیمارستان فرار کرده e‏ 

نمیدونم اون صحنه‌ها را چطور برابت نتعریف کنم . .. 
افسوس ذه د وربین فیلمبرداری‌ندا شتم و کرنه‌مینوانستم‌بهترین 
فیلم سال را تهیه کنم . 

در یک گوشه سالن روی یک سنک مرمری بزرگ مقدار 
زیدی‌گل‌رس‌دیده‌ميشد . . . نرم کردن کل توسط این خانم 
هنرمند خیلی تماشائی بود .. . در حالیکه نیکه‌های بزرگ 
گل را جدا می‌کرد و محکم روی بقیه کل‌ها می‌کوبید فریاد 
کی 

" مرتیکه بیآ برو | مرتکیه پست خفه‌ات می‌کنم ۱" 

بعد هم طوری با مشتهای کره کرده‌اش روی گل‌هامیزد 


شعر بکو ۱۳۱ 


توی دلم گفنم . 
" خانم یا جنی شده یا عقلشو از دست داده. . 
بعداز چند دقیقه فهمیدم سرکار خانم هنرسد دچار 
هردو ناراحتی شده‌چون بکدفعه فریاد کشبد . 
کال اغاق مه کال نم کال خی ۰1 
بعد هم خودش را روی ‏ کیه" کل انداخت و باهرد و 
دست شروع به مشت کوبیدن روی کلها کرد ...۰" 
از دیدن‌این منظره سرجایم میخکوب شدهو نمی‌دانستم 
تکلیفم چیست " كمال آقا " شوهر خانم بودهو خانم هنرمند 
بااین‌وسیله‌داشت از شوهرش انتقام می‌گرفت ۱ اکر کار خانم 
به همین‌جاختم میشد باز هم جای شکرش باقی بود چون با 
زحمت‌و حوصله زیادی یک مجسمه از گل ساخت وی کار 
مجسمه که در واقع مجسمه شوهرش بود نمام سد حانم شروغ 


به کتک‌ز د ن مجسمه کرد . ضمن این مشتهای مح 


۱۳۲ شعر بکو 


ودماغ‌و حسدیای‌مجسمه‌میزد و فحش‌های رکیکی مداد مجسمه 
را له و لورده کرد . 
که تفن ا ای کے وت معا 
عرق از سر وروی حانم میریخت‌ولی دست بردار نبود پشت 
سرهم به سروصورت مجسمه مشت میزد .. بعد هم بکد فعه 
لباسهایش را کند و روی مجسمه افتاد و شروع به گاز گرفتن 
مجسمه کرد ۱ و فریاد می‌کشید . 
۱ جال مب کی دست از سرت برمیدارم ۰ . .مرتکیه 
عوضی بلائی بسرت میا رم که توی داستانها بنویسند , .۰" 
خانم تما م اعضاو سرو صورت‌کمالآ قارا تکیه پاره کرد وروی 
سنک مرتر کوبیدویا پاهای‌برهنها ش‌مشغول لکد کردن آن‌شد . 
من تصور می‌کردم این نما یش‌کمدی درام به همین جا 
ختم میشود ولی خانم هنرمند کمال آقا ولکن نبود و برای 


ابنکه انتقام حسابی بکیرد گل‌های مجسمه شوهرش را توی 


شعر کو ۱۳۲۳ 


کوره‌ای که هزار درجه حرارت‌داشت‌انداخت‌ودرآنرابست 
جزغاله بشو نا دیگه از این هوسها نکنند ( , , , " 

دوست خانم که بس از این کارها کاملا " خسته و کوفته 
بنظر میا مد بدون اينکه منوجه من شده باشد روی یک کانا په 
افتاد پس از اینکه چند نفس عمیق کشید گفت : 

" اعصابم راحت شد . . 

خانم هنرمند بحال خلسه افتا دومن فرصت پیداکردم 
با اخشا وون رها خان اما تک کم 

چون امکان داشت این خانم هنرمند عقلش پاره سنگ 
برداردو نمیشد اعمالو رفتار یکنفر را ملاک کلی برای تمام 
هنرمندان بحسابآ وردبه‌سراع یکی د یگر از دوستان هنرمند 
خانم که در قسمت ( کنده کاری ) تخصص داشت رفتم . 

ما درش در را برویم باز کردو گفت . 


دخنرم در آنلیها ش مشغول کاره ۱ . 


۱۳۴ شعر بکو 


- خیلی خب شد . .. خواهش می‌کنم حواسش راپرت 
نکنین .من‌دوست‌دارم هنرمندان را در حال کار کردن تما شا 
کنم . 

این خانم هنرمند هم شوهر داشت و شوهر او یکی از 
آدسهای سرشناس و محترم شیر ما بود ... 

وفتی به راهنمائی مادر او هسته وارد آ تلیه شدم از 
تعجب چیزی نمانده بود شاخ در بیا ورم .. . 

خانم هد د که همیشه او را باآرایش کامل‌و لباسهای 
گرانبهاو آخرین مد دیده بودم با موهای ژولیدد در حالیکه 
یکد ست لبا س‌کا رگری پوشیده بود وتبر بزرگی بدست گرفته و 
با ناخن بلندش بدون خستکی مثل هیزم شکن‌ها ضربه‌های 
حانانه‌ای ( کنده) چوب میزد | و پشت سر هم می‌گفت . 

"یبا ینم مال اون شتی که دیرآمدی | اع ال 


اون شبی که مادرت را آوردی خونه ا ..." 


شعر بگو ۱۳۵ 


روی دیوارهای ( آنلیه ) پر از انبردست , تبر . اره . 
رنده و تیشه بود و خانم هنرمند هرکدام که دم دستش بود 
برمیداشت‌و محکم روی هیزم خشکی که بجای شوهرش تصور 
میکرد می‌کوبید . . 

بعد از اینکه حسابی کنده چوب را کتک زد اره‌ای به 
د ست گرفت ومقداری‌از چوب‌را که همان (برهان ) آقا شوهرش 
بوده قطع کرد وبا رند هآ ن‌قطعه‌راترا شید با ین‌هم | کتفا نکرد بطرف 
کوره بزرگی که تعداد زیادی سیخ سرخ شده توی آن بودرفت 
يكي از سیخها رابرداشت‌و گفت * 

" الان چشمه‌انو کور میکنم تا غلط بکنی با ما در و 
خواهرت عقب من حرف نزنید ۱ ... دردسرت ندهم ۰ ۰. 
او هم شوهرش‌را داغ‌کرد کباب کرد سیخ داغ توی چشمها یش 
فروکرد . . .و من‌که نمی‌توانستم پیش ازاین شاهد شکنجه‌های 


۱۳۶ شعر بكو 


قول دادم در فرصت دیگری مزاحم خواهم شد . 

از دیدن‌این‌دوصحنه بقدری ناراحت شدم که احساس 
گرم سای مرف بان رای ری کی همین 
چت منت رق یت خی اا جرا نرا وو اش 
تعریف کردم . 

حسن آقا خیلی بی‌تفاوت گفت . 

" این موضوع کاملا " طبیعی یه . .. وقتی زنی نتونه از 
شوهرش انتقام بگیره . . . ازتصویری که از اون ساخته انتقا م 
می‌گیره آ , , , " 

i,‏ مفصلی در این موارد داشت بهم داد 
تا سر فرصت مطلعه کنم . 

ای اب روک نی اند د 
دیدن یکی از دوستان هنرمندش رفته بود با خیال راحت 


شعر بگو ۱۳۷ 


نویسنده‌در این کتاب بخوبی شرح داده بود کن چون 
خانمها بیش‌از مردهاد‌جاراحساسات مپشوند . . . بیشنراوقات 
هیجان‌های آنها بحد اوج میرسدو بد یکنوع جنون منتهی 
میگردد . ۰. و این اعمال انتقام جویانه در اکثر مواقع به 
جنایت و آدمکشی می‌انجامد ۱ یمین جهت‌انگیرد حنایت 
در ضمیرنویسنده‌هاو هنرمندان یکی از بحثهای اصلی کتاب 
بود نویسنده‌مثل‌ها و نمونه‌های زیادی از نویسندگان و توانع 
و هنرمندان جهان رانشان داده بود که کارشان یدج یت و 
آ دمکشی رسیده است | 

دوستم با احساس و اعتماد زیادی حرف ديرد و من هم 

که تحت تاثیر قرار گرفته وبفکر فرو رنب ودم سرتایا کوش 
بودم تا به بینم عاقبت کار به کجا بر | . . 

دوستم ادامه داد . 


مشغول‌خواندن کتاب بودم که رنم وارد شد . . .بدون 


۱۳۸ شعر بگو 


مقدمه گفت . 
- از فردا میخواهم شروع به مجسمه سازی کنم . . 
سرامیک سازی می‌کنم . .. 
پس کنده کاری می‌کنم .. . 

س انگاربه خانم‌الهام شده برد .۰ .. سا ملیحه خانم 
اکرزود نربه کارهای‌هنری مشغول نشرن دنیا زبرررو میشود . " 
خلاصه‌از اواصرار واز من‌انکار که یکهو زنم عصبانی شدو هر 
جه کلدان‌و سرامیکومجسمه توی‌خانه داشتیم از پنجره‌ها به 
حياط پرت کرد . . 

من‌از نرس‌اینکه دچار خشم انتقام او نشوم با عجله از 
خانه‌خارح‌شدم و پیش‌توا مد م که‌راه حلی به من نشان بدهی . 


نا خود آگاه پرسیدم . 


شعر بگو ۱۳۹ 


چه راه حلی میخواهی ؟ 

- من نمی‌خواهم بعد از شصت سال نسن‌وسی‌وپنج سال 
زندگی مشترک‌باز نم مورد شکنجه‌وعذاب او قرار بگیرم . بنظر 
تو بهتر نیست طلاقش بدم ؟ | 

نه. . بعداز این سن‌و سال طلاق . .. طلاق کشی‌برای 

شما عیبه | قباحت داره . . . 

- پس چکار کنم ؟ا 

همون کاری که خانمت میکنه . . . تو هم بکن .۰ . 

یعنی من هم هنرمند بشم ؟ 

بعله. . . هنر که در انحصارخانمهانیس. 

س من هنرمندی بلد نیستم .۰.۰ . در این سنو سال‌نمی‌تونم 

مجسمه‌سازیو کنده کاری‌و سرامیک سازی بکنم . 

- ویلن‌بزن . . .سازبزن . . .پیا نوبزن . . .آ وازبخوان . 


۱۳ 


پس شعر بگو . . . اونم شعرنو . . . د گفتن 
او را هجو کنی و ازش انتقام بگیری . . ۳ 

دوستم دوق زده دسنها شو بهم زد و 
با این بیشتر صد درصد موافقم زنم هر 
شعر خوبه . . . با این بب 


چی مرا بااهنرش‌شکنجه‌بده منهم میتونم با شعرهایم 
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فانتیکو 


فا نتیکو 


در زمانهای‌قدیم در یکی از سرزمینها نویسنده بسیار 
پیری بود که یکروز در میان مقاله ای می‌نوشت‌و لی در آن 
زمان کسی نوشته‌های او را نمی‌خواند . از این جهت پیرمرد 
نویسنده خیلی ناراحت بودوبا خود میگفت . 
" خدایاچیکا رکنم که‌مردم به خواندن نوشته‌هایم علاقه 
پیدا کنند ؟ یک شب که باز هم پشت میزش نشسته وسرش را 
میان دودستش گرفته بود به این فکر افتاد می‌بایست تاپس 
فردا مقاله‌ای برای روزنامه‌ای آماده میکرد اما دست‌و دلش 
بکار نمیرفت و نمی‌توانست چیزی بنویسد . قلم را به د ست 


گرفته‌روی کا غذ سفیدی که جلوی او بود خطهای د رهم وبرهم 


۱۳۴ فانتیک و 


می کشید ود ر با ره‌پیدا کرد ن‌موضوع‌جدیدی بخاطرش نمیرسد 
به مفزش‌فشارمیاً وردوبا قلم روی‌کا غذ سفید خطهایی میکشید 
این بار خطوط در همش تشکیل یک قایق بادی را داد » بعد 
اسمش را نقاشی کرد . .. اما افکارش متمرکز نشدو مطلبی به 
ذهنش نرسیدو باز هم به‌فکرفرورفت که‌برای فردا چی بنویسد ؟ 

شروع به نوشتن اسمش با حروف بزرگ کرد وسط خالی 
حروف بزرگ را با مداد سیاه پر کرد | وقتی کاغذ سياه شده 
عصبانی‌و ناراحت کاغذ را مچاله کرد و دور انداخت . 

دوباره یک کاغذ سفید دیگر برداشت . چند نا دایره 
سه چهار تا مرب کشید و چند تا مثلث رسم کرد .بعد 
نتروع کرده به کشیدن ستاره‌ها . 

روی کاغذ یک حرف بزرگ (ف) گذاشت. حرف 
(ف ) را هم مانند خطوط دیگر خود بخودو بدون فکر نوشته 
بود ؛بعدپهلوی (ف ) یک حرف (۲) گذاشت » بعد عکس یک 


فانتیک و ۱۳۵ 


دل‌را کشید . دو طرف کاغذ چند تا حروف (ف )۰ (۲) »ون 
( ت ) » (ی) نقاشی کرد باز هم از خود پرسید . 

" چیکار میتونم بکنم ؟ " چی بنویسم خوبه؟ " 

باید چیزی بنویسم که هرکسی بخواند بگوید . 

" به به چه مقاله خوبی ... ' 

روی کا غذیک حرف (ک ) بعد یک (و) نوشت بعد شبیه 
دم اسب خطوطی کشید داشت فکر میکرد که " چی بنویسم " 
مثل اینکه چیزهائی در مغزش خطور کرد . خطوطی را که در 
اطراف کا غذ کشیده بود کنار گذاشت‌و حروف را .بهم نزدیک 
کردوخواند (ف ان ت ویک و) یک دفعه فریاد 

تفا کرد نها موی 

" آخرش پیدا کرده بود که راجع به چه چیزی 


با ید مقالا ی ینویسد . یک‌کاغذ سفیدو تمیز برداشت‌و بالای 


۱۳۶ ی 


کا غذ نوشت فانتیکو تمام زحمت‌فقط پیدا کردن موضوع 
بود بقیماش , به راحتی نوشته میشد . 
فردای آن روز مقاله‌ای که تحت عنوان ( فانتیکو ) در 
روزنامه درج شده بود سروصدای زیادی در میان مردم براه 
انداخت . 
همه در باره فانتیکو صحبت میکردند . همه از یکدیگر 
سئوال میکردند . 
" فانتیکو را خواندهای یا نه ۰.۴ ," 
" هرکی سعی میکردروزنامه فانتیکورا پیدا کرده و مقاله 
را بغواند همه ان بک گر سکوال میگرد ند * 
" فانتیکو چیه ؟" 
ولی هیچکس‌نمیدانست که فانتیکو چیست و تنها چیزی 
که‌خوا نندگان‌ازاین‌مقاله‌فهمید هبودند این بود که " فانتیکو 


فانتیکو ۱۳۷ 


مقاله‌ای تحت عنوان " فا نتیکو چیست ؟ نوشت . این مقالمای 
بود که هر خواننده‌ای را به ترسو خوف می‌انداخت . .. 

" طرفداران " فانتیکو " خیلی خطرناک هستند بهرجا 
پا میگذارند آنجا را خراب میکنند : میسوزانند این افراد 
از شیطان هم بدتر هستند ۱| ..." 

نویسنده در باره فانتیکو "و افراد این‌حزب‌و اعمال 
آنها شش مقاله‌نوشت , نوشته‌ها یش‌تاآن روزچنین سروصدابی 
در نیا ورده‌بود » نویسنده‌های دیگری نیز با دیدن این سر 
و صداهابه‌شوق آمده‌آنهاهم شروع به نوشتن مقاله‌هایی در 
باره ‏ فانتیکو نمود‌ند . 

آنها سر مقاله‌های خودشان را با جملات : 

" مردهبا دا شخاص " فانتیکو" مرگ بر فانتیکو پرستها " 
نابود باد فانتیکوچی‌ها و ... شروع کرده بودند . 


درآن سر زمین روزبه روز ترسو خوف از فا نتیکوچی‌ها 


۱۳۸ فانتیکو 


بین‌مردم پخش میشدنویسندهپیر جز“ مخالفین فانتیکو ها 
محسوب میشد › و اگر او در باره خطر فانتیکو مقالهای 
نمی نوشت مرد م به‌چهوسیلها زخطراتآن‌با خبر ميشدند مرد م 
فهمیده بسودند که " فانتیکو" اروا :نیل تیفوس هم 
خطرناکتر است . ضمنا " " فانتیکو " مسری هم بود . اگر یک 
نفر از افرا دفانتیکو ميان ده هزار نفر میرفت آنها را در 
مدت یک د قیقه مبتلا به مرض " فانتیکو میکرد . فقط کافی 
بود یک خمیا: ای بکشد . مخصوصا" اگر عطسه میکرد »هزار 
نفر در یک لحظه به فانتیکو مینلا ميشدند . .. 

مردم به علت ترس‌شدیداز فانتیکو اگر یک نفر ازافراد 
فانتیکورا میدید ندکه میخواهد عطسه بکند یا خمیازه بکشد » 
فورا ' به سرش ریخته خفماش میکردند » به این هم راضی 
نمیشدند جسدش را نیز می سوزاندند وبصورت گرد به هوا 


پخش میکرد ندو د ودش را نیز در معرض باد قرار میداد ند تا 


فانتیکو ۱۳۹ 


دیگر هیچ اثری از او باقی نماند . 
مرد مآ ن سرزمین مرتب‌گوش‌بزنگ بودند که این نویسند ه 

چه وقت در باره مخاطرات " فانتیکو " چیزی می نویسد . 

نویسنده یکروز مقاله‌ای در باره " چطور میتوانیم از 
اک ات ابی توت 

مطابق نوشته او مردم برای اینکه از " فانتیکو نجات 
پیدا کنند با یدمرتب سرشان را تکان داد هو در موقع راه رفتن 
یک پای خود را روی زمین بکشند و تند تند چشمک بزنند . 

هرقدرکسی تندتر چشمک میزد و پایش را بیشتر دنبال 
خود ش روی زمین می‌کشید وسرش را زیادتر تکان میداد به 
همان اندازه از خطر " فانتیکو " در امان بود . 

آنهائیکه در موقع راه رفتن سرشان را تکان نمیدادند 
و پایشانرا بد نبا ل‌خودنمی کشیدند و چشمک نمیرزند ازافراد 


۱ فانتیکو " بودند . 


از آن روز به بعد همه مواظب بودند که به بیننند چه 
کسی این عمل را انجام نمی‌دهد تا فورا " روی سرش ریخته 
خفهاش کنند . 
مردم از ترس اینکه بآنها " فانتیکو نگویند در موقع 
راه رفتن‌پا یشان را روی زمین‌می کشید ند و مرتب چشمک میزد ند 
و سرشان‌را تکان‌میدادندو گرنه بنام افراد " فانتیکو " گرفتار 
ميشدند و از بین میرفتند . 
وقتی همه‌مرد م پایشان را روی زمین می‌کشید ند وسرشان 
را تکان میداد ند و چشمک میزدند افراد فانتیکو در میانشان 
معلوم نمی‌شد . و دشمنان ' فانتیکو هم از یکدیگر تشخیص 
داد ه‌نمی شدند . به‌همین جهت نویسنده پیر این بار نوشت . 
اگرمیخواهید ازافراد فانتیکو خود را نجات دهید 
د رموقع راه‌رقتن‌به اضافها ینکه پایتان را روی زمین می‌کشید › 
زانوهایتان را خم کنیدو از طرف دیگر صدائی شبیه (هوتا 


فانتیک و ۱۹۱ 


هوتا - هوپ ) در بيا وريد | 
از آن روز به بعد همه این روش را در پیش گرفتند . 
گاهگاهی اشتباه کرد مو بجای اینکه بگویند . 
" هوتا‌هوتا هوپ ' می‌گفتند هوپا -هوپا - هوپ ‏ 
یا چیزی شبیه‌این . کسانیکه اشتباه میکردند آنها را به نام 
افراد فانتیکو میگرفتند و از بین میبردند . از این جهت 
باز هم همگی مواظب یکدیگر بودند . 
در آن‌سرزمین‌از مرد می که‌مرتب سرشان راتکان میدادند 
و پایشان را روی زمین می‌کشیدند صداهای ( هوتا - هوتا 
هوپ ) بلند میشد » صدا توی کوهو دشت می‌پیچید . 
یک شب نویسند هپیربا صاحب‌میخانه‌ای که هرشب در آنجا 
مشروب میخورد دعوایش میشود » دعوا بخاطر آن بود که 
صاحب میخانه‌پول‌چند شب مشروبی که استاد نویسنده نسیه 


خورده بود میخواست صاحب میخانه گفته بود "ممکن است 


۱۳ فانتیکو 


مقداری از بدهی خودنان را بدهید ؟ . 
نویسنده‌از حرف صاحب میخانه ناراحت شده بود لذا 
صاحب میخانه را به مشتریها نشان داده گفت . 
آقایان ین یکی ازافراد " فانتیکو " است بگیریدش. 
بیچاره‌صاحب میخانه که د ستگیر شده بود ف. بادزنان 
التماس میکرد . 
" واله , باله من " فانتیکوتی نیس د . 
ولی کسی به‌حرفاو گوش نمیداد . صاحب هبخانه برای 
اینکه خود را از دست مردم نجات بدهد می‌گوید . 
" آخهبا باجان‌چطورمعکناست من " فانتیکوثی "با شم ؟ 
شمارا بخدا انصاف داشته باشید از آن روز که اسم 
فانتیکو " توی مملکت پیچیده یکبار هم نشده که پایم را 
درست بگذارم . در هر قدم یکبار زانومیزنم » مرتب سرم 


را تکان میدهم . حتی در خواب هم چشمک میزنم بهتر از 


فنانتیکه ۱ 


اینهاهرشب‌هاصبحح‌مانند قوربا غه ( هوتا‌هوتاهوپ ) میکنم . 

از استاد نویسنده سئوال کردند عقیده شما نسبت به 
گفته‌های این مرد چیست ؟..." 

۹ 

- حرفهای‌این مرد را باور نکنید » افراد " فانتیکو "به 
هر لباسی درمياًیند »این هم به لباس می فروشان درآمده. 

عده‌ای از این‌حرف استاد سوء استفاده کردند بعضی 
صاحب‌خانه‌ها برای ینکمستا جر خود را از خانه بیرون کنند 
و خانه‌هایشان را به قیمت گرانتری اجاره دهند گفتند . 

- مستاجر ما از افرا د " فانتیکو " است | 

" چطور فانتیکوئی است؟ 

چطورنداره‌خود شرا در لباس مستاجری در آورده ا 

و همین طور برعکس اگر مستاجری میخواست بدون 


پرداخت کراین توی خانه بنشیند صاحبخانه را از افراد 


۱۴۴ فانتیکو 


" فانتیکو " میخواند › 
این غير ممکن است | 
" غیر ممکن نداره خودش را در لباس صاحبخانه در 
آورده | 
خریدار و فروشنده فریاد میزدند ۰ 
این بد جنس‌خود شرا در لباس فروشندگی در آورده؟ 
این هم از یک نوع افراد " فانتیکو " است .. . 
مردم‌برای اینکه خود را از این مهلکه نجات بدهندو 
اتهام ‏ فانتیکو به‌آنها نزنند وقتی به یکدیگر میرسید ند 
سعی میکردند زودتر بطرف را " فانیتکوثی " معرفی کنند و 
برنده شوند , 
درایناثنایکی از کسانیکه از استاد دلخور بود استاد 
رامخاطب قرار داده گفت : 


- بفرمائید . , .این‌هم یکی از افراد فانتیکوئی میباشد 


فا یتیک ۱۳۵ 


بکیریدن , . . اکر استاد می‌کفت که اصلا " فانتیکو " وجود 
نداردوو همه‌اش قلابی است و این بازی‌هارا از خودم در 
آوردهام ارزشو احترام استادیو نویسندگیش از بین میرفت 
و اکر میگفت من خودم از افراد " فانتیکوئی " هستم جانش 
در خطر بود .از این جهت پرسید : 

- چی گفتی ؟ من ... من فانتیکوثئی هستم ؟ به من 
تهمت میزنی ؟ 

شما را بخدا به ریخت من نگاه کنید بعد بگوئید آ خه 
به کجای من میا د که " فانتیکوتی هستم ؟ 

بعدزانوها یش [ خم کرده چشمک زنان در حالیکه سرش 

را تکان‌میدادویک‌پایشرا روی زمین می‌کشید شروع کرد به : 

" هوتا -هوتا هوپ هوتا هونا هوپ)گفتن ؛ 


ولی طرف ازاو زرنک‌تر بودو مردم هم که منتظر بودند 
نند کی بدام می‌افتد مدنی بخندند و تفریح کنند با 


۱۴۶ فانتیکو 


کف زد ن‌وهورا کشید ن حرفهای‌طرف مخالف نویسنده را تأئید 
کردند ونویسنده پیر گرفتار همان دامی شد که خودش برای 
دیگران تهیه دیده بود و این ضرب المثل از آن زمان وارد 


ادبیات شد خیاط در کوزه افتاد | 


او لین نوسته‌ام جطوری 


مەقەر ثییرف 


اولین نوشته‌ام چطوری منتشر نشد ؟! 


یک‌مجله‌خارجی از نویسنده‌ها سئوال کرده بود اولین 
نوشته شما چطوری منتشر شد؟ ... منهم جزء آنها بودم 
چون‌اولین نوشته من منتشر نشد میخواهم جریان آن را که 
ا انان خد ورف ات توو ری 

دراستانبول روزنامه‌ای‌به اسم کورواغلو منتشر میشد 
که روزنامه مردم بود طرفداران زیادی داشت روز انتشارش 
هزکس که سرش به کلاهش می‌ارزید یک شماره آن را میخرید و 
باخواندن مطالب طنزو انتقا دی ن‌ مد تهاقهه‌قهه می‌خندید . 
من مشتری پروپا قرص این روزنامه بود مو مطالیش را از اول تا 


آخر میخواندم .. .دلم میخواست منم بترانم ا: اين تعرها 


اولین‌نوشته م چطوری . ۰ . . ۱3۰ 


و داستانها بنویسم , .۰ 

آون‌روزها من‌سیزده سال داشتم مثل همه بچه‌های ترک 
شعرمیگفتم . درمملکت‌ما ازهر دو نفر ترک ۳ نفرش شاعراست 
یعنی‌در هر یک ترک یکونیم شاعر زندگی می‌کند . پانزده 
ساله که شدم یک رمان هم نوشتم داستان کتاب من خیلی 
سوزناک‌بود . . .حالاخودم‌هم‌نمام مطالب‌آن یادم نیست . . 
فقط میدانم که داستان من‌حقیقت داشت › در شهر ازمیر 
اتفاق افتاده بود . 

من تا آن موقع شهر ازمیر را ندیده بودم . ..دوستی 
داشتم باسم " رشاد " که اهل ازمیر بود داستان را او برای 
من تعریف کرد . . . چرک‌نویس رمان را توی یک دفتر بزرکی 
نوشتم بنظر خودم بقدری عالی از کار درآمد که بهتر از آن 
امکان‌نداشت »بعد هافهمید ما ین خاصیت شاعری‌و نویسندکی 


است که هرکس قلم بد ست می‌گیردو می‌نویسد گمان میکند 


۱۵۱ اولین‌نوشتها م چطوری . ۰ ۰ . 


شاهکار خلسق کرده | منهم باورم شده بود که داستانم یک 
شاهکار بزرگادبی‌است ۰.۰ . به همین جهت حاضر نبودم به 
غیر از موسسات بزرگ‌انتشاراتیآ ن‌رابد ست‌دیگران بدهم . 
وچون‌خودم کوچک بود م وبا دیدن‌من‌مسلماً اهمیت نمیداد ند 
بهمین‌جهت نامه‌ای به بزرگترین موسسات انتشاراتی نوشتم 
و چاپ داستانم را پیشنهاد کردم ... مطمئن بودم وقتی - 
داستان‌مرابخوانند کیف خواهند کردو حق التالیف هنگفتی 
بمن خواهند دلد مدیر موسسه انتشاراتی که مرا شخص بزرگ 
سالی‌تصورکرده بود پاسخ نامه مرا خیلی :ود فرستاد با این 
که اظهارتاسف کرده‌بود فعلا " از انتشار کتابهای ردان معذور 
است‌باا ینحال‌بقدری خوشحال‌شدم که هنوز هم بعد ازچهل 
سال لذت‌و خوشی آن لحظه را فراموش نکردهام‌و آن نامه را 
تابحال مثل یک شیئی گرانبها حفظ کردهو نگهداشتمام . 


اولین‌وشنهام چطوری . .۰ . ۱۵ 


کار نوشتن را ادامه بدهم و بدون ترسو خجالت داستانی را 
که نوشته‌ام برای دیگران بخوانم . اولین کسی که داستان را 
برایش خواندم پدرم بود . . .بقدری تحت تاثیر قرار گرفت 
که اشك-از چشمانش سرازیر شد .۰ . وقتی که آن را می‌نوشتم 
خودم هم گریه کرد ه بودم .۰ .. البته خواننده‌هایم باید گریه 
کنند | 

یکروز تعطیلی از مدرسه شبانه‌روزی که در آنجا درس 
میخواندم بیسرون آمدم با ترسو تردید بطرف دفتر مجله 
" کورواغلو " راه افتادم نشانی آن را توی روزنامه خوانده 
بودم از سربالای خیابان باب عالی نفس زنان بالا 
رفتم سرپیج یک‌کا روانسرا ئی بود » پهلوی کاروانسرا از پله‌های 
تخته‌ا ی,کراهرو ننگ‌وتاریک‌عبور کردم .با ورم نمشد اینجا 
دفتر رورساتهای به این مهمی باشد ‏ خیال میکردم رزنامه 


کوروا غلی نوی یک کت ل اح ۱ چه خیال خامی 


۱5۳ اولین‌موشتهام جطوری . 


تشکیلات‌روزنا مه‌مصوب من عبارت بود از دو نا اتاق کوچک 
و تاریک در نویسدنگی این اولین شکست آرزوهای من بود . 

با لکنت زبان و شرمندکی بطرف شخصی که پشت میز 
رنگ‌و رورفته‌ا ی‌نشسته‌بود رفتم‌و داستانم را دودستی تقدیم 
کردم . 

" چون‌حتم داشت که موقع خواندن داستان من گریه ش 

می‌گیردو نمی خواستم شاهد نارای آقای مدير باشم گفتم : 

" سبند همرخص‌میشوم و هفنه آینده برای گرفتن جودب 

" آقای مدیر در حالیکه صفحات داستان را ورق میزد 
کون که زیت اد کو کی 

. منتظر باشید ... بنشینید الان حواب مبدهم‎  " 


ات ۹۹ ۳ تنیم بقدر٤. E‏ 


اولین‌نوشتها م چطوری . . . . ۱۵۴ 


می‌شنیدم .. دست‌وپایم | شکارامی‌لرزید . . .آقای مد یرغرق 
مطالعه داستان من بود .۰ . اولین کسی که با علاقه داستان 
فا الع کی ابا فای مدای نوف 
منتظر بودم فیافه ش خزن آلود شود و اشک از چشمانش 
سرازیر گردد. اما برعکس شد آقای مدير صفحه اول را که 
تمام کرد وشروع به خواندن صفحه دوم کرد خطوط صورتش 
از هم باز شدو کم کم شروع به خنده کرد و بعد هم خندهاش 
به قهقهه مبدل کشت | .. . 
" وای داد ... بیداد ... آقای مدیر داستانم را 
نه پسند ید هو مسخرفام میکند .۰ . چیزی نمانده بود خودم 
به گریه بیفتم ۰.۰ . خیلی ناراحت شده بودم ... راستی که 
این آقای‌مد یر روزنامه چه آدم بی‌احساسی است ... تصمیم 
گرفتم از داستانم صرفنظر کنم‌و بدون خداحافظی بگریزم 


۱۵۵ اولین‌نوشتها م چطوری . .. . 


خوانده بود سرش را بلند کرد . نگاهی توی چشمهای من 
انداخت و اسم چند نفر را صدا زد . 
فکر کردم اینہا را صدا کرد تا بیا یند وبا پس گردنی 
مرابیرون کنندا نمی‌دانستم تکلیفم چیست . . .هاج‌واج وسط 
اتاق سرپاا یستاد هو منتظرحوادث‌بودم . پنج نفر آمدند توی 
اتاق آقای مدیر از جایش بلند شد و همانطور که همه سریا 
ایستاد بود ندداستان مرا با صدای بلند برای آنپا خواند . 
همه‌با هم زد ند زیر خنده. .. بعضی‌ها چنان به قهقهه 
می خند ید ند که ازچشمانشان شک سرازیر شد ... من بقدری 
ناراحت شدم که بزحمت خود م را کنترل میکردم و جلوی اشک 
فار را نگ تم هر رانا کرای کد بت این 
حرکات آنها عیب نیست؟ " آقای مدیر داستان را تا آخر 
خواند یکنفر پرسید . 


"این داستان مال کی یه؟ " 


اولیں۔وسدام حطوری . ê‏ ۱۶ 


آقای مدیر مرا نشان داد : 
این کوچولو نوشته. 
چی میکوئید ؟ باورکردنی نیس... راستی که زنده 
باشه. . 
یارو دست مرا گرفت‌و گفت . 
" تبریک میکم کوچولو ... بنشین عزیزم ... به بینم 
بان قممتت اش راہن د ا اھا پٹرسے ٠‏ اخاین فحت 
پیدا کرده بودم فوری جواب دادم . 
- فربان داستانهای دیکری هم دارم 
انها را هم برای‌ما بیاور منتشر کنیم . 
بقیه‌هم هرکدام جیزهائی پرسیدند من جوابهائی‌دادم 
ا رتفت ووا اا تاق خد سین تھا رو 
خد اجان کردم هه یل اد هن نک ادون کو نیف 


هستم با من دست دادند ...و من خوسشحال وشاد از اداره 


۱۷ اولین‌نوشنهام جعلوری . 


روزنامه بیرون آمدم . 
آن هفته در نظر من بقدر یکسال طول کشید . هیجان 
انتشاراولین داستانم خوابو خوراک مرا سلب کرده بود.. تا 
بحال‌برای‌هیج‌چیزحتی معشوقهام اینتد ر انتظار نکشید هام . 
شبی که فردایش روزنامه کوراوغلی منتشر میشدو قرار 
بود داستان مرا هم چاپ کنند تا صبح خوابم نبرد . .. چه 
خیال پردازی‌ها کردم ... چه نقشه‌ها کشیدم ... 


صبح‌زود قبل از اینکه منازه‌ها و دکه‌های روزنامه فروشی 
بازشودبه بهانهای‌از مدرسه بیرون آمدم ... همه جا عقب 
روزنامه گشتم ولی از روزنامه خبری نبود ۰ ۰. گفتند . 
" روزنا مه‌توقیف‌شده "بعلها ولین نوشته من اینطور ستشر 
نشد | 
از اولین نوشتهام که منتشر نشد بک درس خوب ياد 
گرفتم . فهمیدم مطالبی را که من با اشک چشم و خون دل 


می‌نویسم دیگران را نمی‌خنداند ۰.۱ . 


اعتصاب 


ما در یک کشور دمکراسی آزاد زندگی نمي‌کنیم در 
کارخانه‌ای که‌کار می‌کنیم یکروز می‌بینی درش بروی ما که کار 
مندش هستیم بسته ميشه . جناب‌کارفرمایا تحت تاثیر خوابی 
که دیشب دیده قرار گرفته ویا اینکه میخواهد قیمت اجناس 
تولیدیش‌را اضافه کند به بهانه ( مشکلات اقتصا دی ) تصمیم 
به تعطیل‌کارخانه‌می‌گیرد . فرض کنیم که از کسی ترسو باکی 
نداریدو دست به اعتصاب زده‌اید به خاطر این موضوع که 
مزدتان‌را بیشترکنید » نمیدانیداین عتصاب که شروع کردهاید 
به‌چندصدمین روزش خواهد رسید. برای ادامه زندگی لحاف 


وتشک‌وزیلوی‌کهنه خود تان را به دلالهای د وره گرد میفروشید 


۰ ۱۶ اعتصاب 


ونتی بابی‌پولی وبیچارگی روبرو شدید آنوقت چه می‌کنید ؟ 
ما هم یکی از هزاران خانواه از همین تیپ هستیم در 
خانه نشسته‌وتوی این فکر بودیم که چیکار کنیم در این موقع 
در خانه را زدند . 
صاحبخانه‌مان بود که وارد شد نمی‌دانستم از خوشحالی 
چیکار بکنم لابد می‌پرسید چرا؟ 
صاحبخانه ما شبیه صاحبخانه‌های د.:. . : .۰ نه دل 
کارهای‌ستن یکا رایشتیبانی‌کرده تشویق ...و . د یک‌چنین 
وضعی چشمش‌هیچ چیزرا نمیدید . بروت‌او هم که مام شدنی 
نیوداز همه‌بالاترزندگی عجیبی‌هم‌داشت یک دفعه به کلماش 
د که سوار هواپیما شده و سه نوبت غذای روز را در سه 
نور دنبا یا در سه شهر کشور بخورد تاکنون از ما نپرسیده 
چکار می‌کنید ؟ ولی امروز وقنی چشمش بما افتاد که روی 


زمین نشسته دستهایمان را زیر چانه‌مان است‌و فکر می‌کنیم 


اعتصاب ۱۶۱ 


-اسباب کشی می‌کنید ؟ 
نخیر چطور مگه؟ 
آخه‌انائیه‌هاتان نیست . . 
اضافه‌ها را فروختیم . .. 
یارو با یک قیافه محبت آمیز وخیرخواهانهای گفت : 
-اتفاقا "کار بدی هم نکرده‌اید . برای گشتن توی اطاق 


جا باز گردید | خوب از آن موقع که ندیدمتان در چه حال 


باز هم . ..؟ 
- بعله هنوز سندیکا د ستور شکستن اعتصاب‌را نداده. 


سرم‌را ازگرسنگی نمی‌توانستم بالا نگهدارم با چشمان 


۱۶۲ اعتصاب 


درخشانش‌مد تی‌سرتا پای‌ما رانگاه کرد بعد بوسهای از پیشانیم 
کرد : انگار از اعتصابی که یکسالو نیم پیش شروع شده بود 
خبرندا شت‌چون داثما "خارجازکشورزندگی میکنهو از اتفاقات 
داخل مملکت بی‌خبر است . .۰ . به همین جهت گفت . 

از صمیم قلب تبریک عرض میکنم | 

دوباره‌صدای‌بوسها وکهاز پیشانیم گرفت شنیده شد . .. 

اوجه چیزیرا تبریک میگفت ؟ ادامه دادن اعتصاب یا 
تحمل کرسنگی ؟ 

پس اژیبکه بوسه دوم را از صورتم گرفت شروع کرد به 
سخنرانی در باره تاریخچهمبارزات‌کارگری‌در دنیا . 

دلم میخواست یک‌نفر پیدامیشد یا حزف او را می فهمیدیا 

خفهاش میکرد » بچه‌ها هم که امیدشان در دلشان خشکیده 
بود خیلی وقت‌پیش‌در محلی‌که د راز کشیده بودند خوابشان 


برده بود وحتما " غذاهای جوراجور را در خواب می‌دیدند . 


گویا صاحبخانه موضوع را فهمید ساکت شدو گفت : 

حالا شما بگید به بینم چرا اعتصاب کردین؟ .۰ . . 

من و زنم بصورت یکدیگر نگاه کردیم » زنم گفت . 

بسیارخوب شرح بدهیم ولی دراین باره ماها بیشتر 
از شما نمیدانیم ... 

ازو کا شده بوذ تاکنون صاحبخانه‌ای به این گیجی 
ندیده بودم . 

بیان را پائین خم کرد واو گت 

این عمل شمایک نوع‌کار احمقانه است . امروز هم 
که فرصتی بدست شما لفتاده تا زندگیتان را عوض کنیددر 
این‌چهارد یواری‌یه‌خانه‌ما ند ها یدو با شکم گرسنه منتظرهستید ؟ 

بله. . .؟ وقتی در محل کار با اعتصاب کردن نتیجهای 

که‌می‌خواستید بهد ست نیا ورد ید دیگه چرا دست به اعتصاب 


گرسنگی زدهاید ؟ 


۱۶۴ اعتصاب 


زنم زمزمه کنان گفت . 

ما در هر دو جبهه مبارزه می‌کنیم . 

- چه کسی از گرسنگی‌شماخبرداره؟ 

برای‌ا ینکه‌به‌زنم کمک کنم دنباله حرف را بدست گرفتم 
و گفتم ؛ 

برای اینکه بچه‌ها پیش دوستانشان خجالت نکشند 
سعی می‌کنیم کسی نفهمد | 

روزنامه‌ای را ازتوی کیفش در آورده جلوی ما پهن 
کرد . 

" عکس این بابا را که توی روزنامه‌چاپ شد می‌بینی ؟ 

با زنم یه عکسی که تو روزنامه بود نگاه کردیم . يارو 
پیزامه تنش بود و روی تخت کهنه‌ای دراز کشیده بود . . . 


به صاحبخانه گفتم . 


ل 


این آقا کی هست ؟ نمی‌شناسمیش. ۰ . 


اعتصاب ۱۶۵ 


اسمی را خواند و گفت : 

این اسم را تاکنون شنیدین؟ 
گفتم ۰ "نه " 

- من هم نشنیده بودم در صورتیکه یکی از سناتورهای 
بزرگ‌حزب ما بوده‌اگه‌یگم این يارو بیکاره‌اس. . . دروغ گفتم 
اکه بگم بیچاره‌اس دروغ گفتم خوب اسمی را که هنوز کسی 
نشنیده چطور بشنوم ؟ کسی را که توی شهر دیگه‌ای مرده 
بهانه کرده‌و یک هفته اعتصاب غذا اعلام میکنند | 

اون چه ارتباطی بط داره؟ 

چرا توی روزنامه عکشو می‌اندازند؟ اسمشو میگن ؟ 

توی اخبار تلویزیون عکسشو نشون میدن و همه جا از 
0۳۱ اون یاد ميشه حالا یک بارهم بخودتون نگاه کنید 
«سالو نیم است که گرسنه هستین‌و کسی هم اطلاعی 


نداره. 


۱۶۶ اعتصاب 


- راست میگه بخدا بالاخره هرچی باشه چه مردم 
بدانند و چه ندانند ما گرسنه هستیم . 

زنم گفت . 

- یهتره توی روزنامه اعلام کنیم , کسانیکه تا بحال 
از زندگی ما بی‌خبر بودن در این مدت بلکه به کمک ما 
بیایند . 
-حق با شماست باید اقدامی بکنیم‌و حال و روز خودمان 
را به اطلاع ملت برسانیم شاید باورشان بشه. 

صاحبخانه گفت . 

- فردا شب اطاقرا جمع‌و جور کنید بعد رختخواب 
را پهن کرده طوری بخوابید که حالت ضعف در صورتتان 
به چشم بخورد . 

جواب دادم . 


- از آن‌جهت هیچ ناراحت نباشید احتیاج به رل 


اعتصاب ۱۶۲ 


بازی کردن نداریم همین طور که هستیم کافی است . 

صاحبخانه با خوشحالی از خانه بیرون رفت » فردا 
صبح زود با یک عده آمدند بعضی از آنها که همراه صاحب 
خانه آمده بودند عکس ما را گرفتند بعضی‌ها هم فیلم 
برداری کردند بعد هم‌باران سئوالها شروع شد : 

علت اعتصاب غذاکردنتان چی‌یه؟ 

تا خواستم بگم در اثر تصمیمی که سندیگا گرفته 
صاحبخانه وسط حرفم پرید : 

- در اثر رعایت نکردن‌حقوق انسان در دنیاء به 
عنوان نمونه دو نفر کودک در اوکاندا از گرسنگی مرده‌اند! 
با خود گفتم . مرد حسابی دراینجاتمام ملت از گرسنگی 
می‌میرند تو داری از اوگاندا حرف میزنی اونجا بما چه 
مربوطه؟ 


یکی از خبرنگاران از من پرسید : 


۱۶۸ اعتصاب 


- مردم اوگاندا در اثر چه بیماری مردهاند؟ 
صاحبخانه فرصت نداد من جواب بدم و فوری‌گفت . 
- از غصهو غم فراوان به حضورتان عرض کنم که 

از رواج بیماری سرخک از همه مهمتر اهمیت ندادن به 

مبتلایان 
صورتهای ما که‌از گرسنگی زرد شده بود از خجالت 

به سرخی برد گشت گفتم . 
آخه برادراول وضع گرسنگان مملکت خودمان را 

روشن کنید ... اگر اونها یک جور مرض دارند ما به 

صدها نوع مرض گرفتاریم . 
زنم از زیر لحاف نیشگونم گرفته‌و گفت . 

مرد بتوچه‌آن جناب سناتور که عکسش توی روزنامه 
بود کارگرانی که در ریزش معدن می‌مردند يا در دهات 


بچه‌ها از سرخک‌ویا آبله که هر روز صدها نفر از دنیا 


میرفت . تمامشون را خوب میدانست ولی برای چند نفریکه 
در یمک کشور خارجی مرده بودند اعتصاب غذا کرده 
مگه ما از آن‌بیشتر سیدانیم ؟ 

" بیچاره‌زنم » ممکن است حق به جانب او باشد 
ولی این بار عقلم متوجه مردم خودمان شده بود . " 

یئی‌دیگه پرسید : 

- این اعتصاب‌غذا کی شروع شدو تا کی ادامه 
خواهد داشت ؟.. 

یکی‌از بچه‌هام بدون معطلی جواب داد . 

- زمانیکه پدرم از نو شروع به کار کند . .۰. 

صدای صاحبخانه نگذاشت صدای بچه بگوش خبر - 
نگارها برسد و شروع کرد به حرف زدن - . 

از عصبانیت داشتم منفجر میشدم . . .فلان . . .فلان 


عکسها و خبرنگارها چند تا عکس پشت سر هم از 
ما گرفتند و از خانه بیرون رفتند . صاحبخانه با عصبانیت 
گفت . 

بعد از این مصاحبه ممکنه در ردیف انسانها 
بروید ولي این کاری‌که شما کردید چندان طول نخواهد 
کشید . یک کلمه از دهانتان بیرون نیآمد که به من کمک 

بعد راهشو کشیدو رفت .و ما را به اميد نتیجه مصاحبه 

و رسیدن خوشبختی در انتظار گذاشت . انتظار ما خیلی 
طولانی نشد . . . هنوز آفتاب غروب نکرده بود که‌درهای 
خوشبختی بروی ما گشوده شد . 

یکی از همسایه‌ها با چشمان گریان پیش ما آمد 
بدون اینکه حرفی بزند پاکتی را که در دست داشت 


زیر بالش زنم گذاشت » و شروع کرد به گریه کردن . او 


اعتصاب ۱۷۱ 


رفت و یکی دیگه آمد و او هم پاکتی در دست داشتو 
گفت . 
- وقتی توی تلویزیون ديدم دلم نکه‌نکه شد .راستی 
که چه احساسات بزرگی . مشکلی که در اوگاندا پیش آمده 
وشما زجرش را در اینجا می‌کشید. در کشورمان حزب 
(ح م گ ) ترتیب میدهیدو واقعا " که هرچقدر به 
شما افتخار کنیم باز کم است؟ 
نمی‌دانستم چی داره میگهو منظورش چی یه با تعجب 
پرسیدم . چکار کردیم ؟ 
زنم گفت:ساکت شو بعدا " می‌فهمی | 
تا نصف شب ملاقاتی‌ها ما یکی میرفت› پنج تا 
میآمد . مردم چه‌اسباب بازیهائی برای بچه‌ها میآوردند . 
توی پاکتها پول » غذاو . . . هرچه که میخواستی‌بود .آ خرین 


نفری که از در خانه بیرون میرفت » صاحبخانه خودش را 


۱۷۲ اعتصاب 


رسانیدو پرسید . 
جطوره؟ کارها روبراهه؟ 
گفتم : 
- بسیار خوبه ولی ما دیگه داریم از گرسنگی 
می‌میریم . 
گفت . میدانم از کیفش مقداری غذا در آوردو 
جلوی ما گذاشت مامشغول خوردن شدیم‌و صاحبخانه 
هدایاپی را که مردم آورده بودند وسط اطاق ریخت و 
مشغول شمردن شد . 
صاحبخانه با خوشحالی گفت . 
- دو هزار و هفتصد ليره بعداز اخبار تلویزیون . 
بد نیست حالا ببینید فردا بعد از اینکه روزنامه‌ها منتشر 
شد چه خبر میشود | 


پس از اینکه قسمتی از خوراکی‌ها را برای فردا جدا 


اعتصاب ۱۷۳ 


کردیم » یک چیزی بخاطرم رسید پرسیدم . 
راستی حزب (ح - م گ ) چې یه؟ 

صاحبخانه خندیدو گفت . 

یک سازمان تشکیلات ( گرسنگی ملی ) که برای 
شما ترتیب داده‌ام . 

هدف شما مطابق هدفهائی است که در دنیا مقابل 
گرسنگیها مبارزه کردن است . . 

بعد ازهر اتفاقی که افتد کنفرانس مطبوعانی ترتیب 
میدهی » پشت سرش هم اعتصاب غذا حالا فهمیدید ؟ 

چه میخواستم‌و چه نمی‌خواستم تشکیلات را برقرار 
کرده از گرسنگی نجات پیدا کرده بودیم . مهم آن بود 
که روزنامه‌های فردا مرتبا " از ما صحبت میکردند . 

" چهار نفر از حزب (ح - م گ ) که اعتصاب 


غذا کردها ند در بسر مرگ هسنند 1" 


در بستر بودن ما درست بود ولی نه با شکم خالی 
بلکه با شکم پرو جای گرمو نرم . ما باید سالهای سال 
دعا به مردم اوگا ندامیکنم . 

منظورم این است که شما ممکنه بیکار و گرسنه بمانید . 
گرسنگی بی‌سروصدا برای آدم بدبختی میآورد . و آرو را 
بطرف مرگ می‌کشاند وقتی دارید گرسنگی مہ ؟..د برایش 
یک اسمی بگذاریدکه مشهور شوید هم اسمتان وی روزنامه‌ها 
چاپ میشودو هم تلویزیون‌عمس شما را نشن میدهد . 
فقط کافی است که برای‌گرسنگی خودتان اسمی پیدا 
کنید آنوقت است که پولو غذا از هر طرف برایتان میا ید 


عقل مر دم بجشمشان است 


تلفن دفترم زنگ زد گوشی را برداشتم از اونطرف 
صدای‌شخصی که معلوم بود آدم مسنی است به گوشم رسید . 

" خودم هستم بفرمائین ...۰" 

" حضرتعالی خودتان هستید ؟ امیدوارم ناراحتتان 
نکرده باشم ... " 

از کلمات ( حضرتعالی ) ( جنابعالی ) و امثال اینا 
خیلی بدم میاد . 

گفتم : "خواهش میکنم کارتان را بفرمائید .۰ ." 


" من‌صاحب‌امتیا زروزنامه‌ی ,هنرهای‌برگزیده ,«هستم , " 


عقل‌مرد م به‌چشمشان است ۱۷۸ 


" خوشوقتم . . . چه فرمایشی دارین؟" 


" ممکنه وقت ملاقاتی به بنده بدهید ؟. . 

انگارمردک خیال میکرد من آدم مهمی هستم ازم‌وقت 
ملاقات میخواست ا گفتم . 

" هر ساعتی که شما بفرمائید من وقت دارم ... " 

"میتونم فرداساعت ۴ تو کافه قنادی ( ایلان )شما را 


ببينم ؟. E‏ 
" کافه‌ای که می‌فرمائید کجاست؟.. . 


' نمی‌دانید؟.. 


اتان 

" ( چنتی بوکسل ) شاعر» (علی جمال ) نویسنده» 
( حسین کسال ) وخیلی از هنرمندان دیگر هر روز به آنجا 
مین توی خیابان ( استقلال ) است . " 


" خدمت میرسم |..." 


آون‌روزنامه‌ئی هم به این عنوان برایم رسیده بود : 
"آقای ( حسن بیک ) برای یک کار مهمی میخواهم شما 
را زیارت کنم . روز جمعه در منزلم منتظر حضرتعالی‌هستم . 
خواهشمندم حتما" تشریف بیآورید . نشانی . .." 
من از اون آدمهایی نبودم که از این تلفن‌ها برام بشه 
و ازاین نامه‌ها به دستم برسه. به خاطر همین علاقمندشدم 
به بینم چه خبره که این همه بمن احترام میذارن ...۰" 
بهتره‌اول قیافه خودم را برای شما شرح بدهم صورتم 
درشت واستخوانی‌یه. موهای سرم مثل موهای سربازهای 
دها تی میمونه‌انه د رست ‌ شانه‌میشه‌ونه سرجاش می مونه . دماغم 
خیلی بزرگه , چشم‌هام گود افتاده‌اس» راستشو بخواهید 
اگه به قیافه‌من‌نگاه کنید بیا د شاگرد قصا ب محله‌تون می‌افتید . 
به سرووضع لباس ظاهریم اهمیت نمی‌دهم . چون من لباس 


را بخاطر این میپوشم که جاهای ندیدنی بدنم محفوظ باشه 


فردای آن روز کفشهای بندی‌ام را به پاهای بدون 
جورابم کردم > شلوار دوبل کتانی پوشیدم با یه پیراهن 
آستین کوتاه بطرف قنادی ( ایلان ) راه افتادم . 

" صاحب‌امتیازروزنامه‌هنرهای برگزیده تو کافه قنادی 
مقابل صد لیره یه مقاله بنویسی ؟... " 

جواب دادم : ۰ مسهم بدیدان او میروم ۰ ۰ . 
قانن کا تھا نتم فاخت رورا مانن 2" 

بد بختانه‌مثل‌د خترهائی که نوی روزنامه آگهی ازدواج 
مید هندو نشانه‌ای‌برای‌شناسا ندن خود تعیین می‌کنندنشانه 


یا علامتی‌بین ما نبود . تمام شعرا که منتظر ملاقات‌و دیدار 


۱۸۱ عقل‌مر د م به‌چشمشان است 


رفقایشان بود ند . توی کافه جمع شد ه بود نف . من به یک » 
یک نهانگاه‌میکردم » پیش خودم گفتم به نظرم اون قائی 
که‌پیپ گوشه لیش‌داره و روی میزش پر از کتابه صاحب امتیاز 
روزنامه‌اس » جلو رفتم‌و گفتم . 

شما صاحب روزنامه ( هنرهای برگزیده ) هستید . 


خیال کردمن کارسون کا فه هسم 6 جواب داد . 


" چه کار داری که من کی هستم ؟ ...۰ 
انگاریک دیگب جوش روی سرم خالی کردند . گفتم 


میخواستم برم که صدام کردو پرسید . 


خیر. . .با ایشان‌قرار ملاقات داشتم .۰ . من حسن 


هسیم ۰ 


" کدوم حسن ؟ . ۰ ۰ 


عقل مر د م به چشمشان| ست ۱۸ 


یرنه تن یت رع ۷ 
" هان . .. . شماآن شخص‌هستید ؟ اب ..ب بفرما کید , " 
" نگاه‌او به موهایآ شفته و پاهای بی‌جوراب من نشان 
میداد که از قیافه‌ام خوشش نیاًمده | با تردید و ناباوری 
پرسید . 
۹ این مقاله های انتقادی را شما می‌نویسید ؟" 
" بله » من می‌نویسم . " 
" حتما " خودتون می‌نویسد ؟۱..." 
" بخداخودم می‌نویسم | کورشم اکه دروغ بگم. . .. " 
" واقعا جای نعجب است . . ۳ 


" به ناموسم قسم که خودم مي‌نویسم ۰۰۰ 
" نزدیک بود بگه اینجا جلوی چشمم بنویس تا باور 
کنم | 


خلاصه‌گاهی می‌گفت نووگاهی نما خطابم میکرد هروفت 


۱۸۲۳ عقل‌مردم به چشمشان است 


چشمش به قیافه من و سرو وضعم میاًفتاد ( تو) بودم او هر 
وقت که سرش پائین بود ( شما ) میشدم | حرفی از مقاله 
خواستنش پیش نیا مد . ناچار گفتم . 


" جه کاری با بنده داشتید ؟" 


تعجب‌نمیکردم اگه میگفت " هوس کردم شما رو ببینم 
پرسیدم ۰" پس برای چی تلفن کردید ؟" 

با اکراه جواب داد ؛ 

" راستی‌چیزا | + فا اسنا نت خوافم د" 

آقا طوریازمن‌داستان میخواست که انکار ما مورمالیات 
میخواد . طلب دوست را وصول بکند . 


گفتم . بسیار خوب می‌نویسم . " 
به صورت من نگاه میکردو مرتبا " می‌گفت ۰ ' عجیب 


است عجیب | ... 


عفل مرد م به‌جشمسان| ست ۱۸۴ 


به بار دیگه گفتم . " می‌نویسم ... " 

گفت . 

" روزنامه هفتگی به‌هرهفته‌دوداستان بایدیمن بدهید 
باید داستانها راسر موقع برسانی‌و سعی کنی که غلط املاثی 

بعد بلند شدو ادامه داد . 

" من یه جایی کار دارم بایدبرم . نوشته‌ها را فورا " 
بیاور ۰ ۰۰۰ 

خداحافظی کرد وبراه افتاد وقتی که دیدم پشت به‌من 
کرد و رفت گفتم . 

" خواهش میکنم‌یه دقیقه صبرکنید شما از پول هیچ 
حرفی نزدید . " ۱ 

"مهم نیست جانم کسی پول تو را نمی‌خوره. اگه از 


نوشته‌های تو خوشم بیاً د برای هر داستانت ۵ ليره میدهم 


راضی هستی ؟" 

" خودت میدونی ..." 

" بسیار خوب راضی هسنم . " 
دعوت کرده بود تلفن کرد مو کفتم " من حسن هستم ۰۰.1" 

" بفرمائید آقای حسن بیک ا..." 

تصمیم داشتم تلافی این سرخوردکی رو به هر نحوی 
که شده جبران کنم | گفتم : 

" نامه‌تان‌رسید چون خیلی کار دارم از اين روخواستم 
بگم که وقت ملاقات با شما را ندارم | 

" اما جناب حسن بیک از شما خواهش میکنم ..." 


عقل‌مرد م د چشمسان‌است ۱ ۸۶ 


" در این صورت فردا نشریف بيا ورید ۰۰ . 
" صبر کنید دفترچه‌ام را بیینم ۰۰ . فردا هم وست 
ندارم ۰ تمام وفتم گرفته‌اس . ِ 


" پس نردا چطور ؟ 


" نمیتونم کار دارم ... 


آید شما را به بینم ۰۰ 
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" کارتان چیه اصلا چه میخواهید؟.. . 
" درارد‌مجلدای منتشر کنیم و از حضرتعالی هم داستان 
" حبلی کار دارم تمی‌تونم بنویسم ۰" 

" نمنی می‌کنم آقای حسن بیک ۰ ۰" 

" مستله خواهش نیس نمی‌تونم بنویسم ۰ ۰۰" 


" هرچند رپول‌بخواهید برای داستان‌هایتان مبدم . . .۱ 


" به پول کاری ندارم ... وقتش را ندارم ..." 

" بخاطر ما این کار را بکنید . .. " 

حالا مجله‌تون رامنتشر کنید ببینم چی ميشه ۱. .۰" 

"پس قبول کردید ؟ خیلی متشکرم . میدانید هیچ 
قابل شما را نداره اما چون تازه شروع بکار کرده‌ایم سرمایه 
زیادی‌نداریم فعلا" برای هر نوشتههه۱ ليره می‌پردازيم . " 

" خیلی کمه‌من‌بخاطراین‌پول‌دست به قلم نمیزنم ۱... " 

" ما را ناامید نکنید برای هر نوشته شما صدو بيست 
ليره میدهم ۰ . ۰" 

" بخاطر شما تبول می‌کنم ...۰" 

" بسیار خوب یکد نیامتشکرم ...۰" 

" یک ماه قبل باید پول را بیردازید ...۰" 

۲ اطاعت می‌کنم . " 


" بایدهر هفت‌یک‌نفر را به منزل من بفرستید داسناتا 


ل بت ۱۸۸ 


و( 
اتک ب 
" دیکه کاری ندارم ..." 
و سپس کوسی را مخکم به جای خود کذاشتم ۱" 
حالا برای هردوتاشان داستان می‌نویسم از یکی پنج 
لیره می‌کیرم و از دیکری یکصدو بیست لبره پول‌هرداسنان 
رویهم ميشه شصت ودو ليره ونیم .يوام مهم نیست 
که کی تون ی کرم او درت کی عل ردم ن 
اجنماع طوری ظاهر پرست شده که دقط ظاهر را می بینه 
و کاری نداره که در زیر این قیافه‌ها چی هست .. . 


این ک<اش سیه آدمه ؟ 


این کجاش شبیه آدمه ۱۰ 

انان ا حلي نت كن ا ا ادان 
روزها مانندامروزیبود , باین جهت است تن بیتویم ماحیلی 
زحمت کشیدیم . 

زمانی در ( رودرس) بودیم > نوقنها شم در رودس 
نریاک زیاد بود . 

من جوان نیرومندی بودم .۰ روی صحند دبا مدم . از 
تشکیل نمایشات‌سیار , چهار » پنج سالی مینذشت بادخنران 
گروه سیار میانه ام خوب بود | خوب که میکم نه ابسکه چیسز 
دیگه ای حساب کنبد . فقط دوستی و رفاقت بود و بس ولی 


بیا و از دل ارباب سئوال کن ارباب به من حسادت میکرد 


۱۹۲ این‌کجاش‌شبیهآ د مه ؟ 


خیال میکرد همه زنهای گروه مال خودش هستند . 

هیچ‌کا ری‌هم ازش برنمیاً مد » یک نفر پیر خرفت بود , 
حتی نمیتوانست با دخترها دو کلمه حرف بزند , با ژست 
اربابانه ( زرت و پورت ) میکرد , آب دماغش برای دخترها 

یک‌روزدر اطاق یکی از دخترها درهتل .. (رامی) 

با زی‌میکردیم .خداشاهد است غیر ار بار نبج .,ر,دیگری 
می کرد یم . 

نوی اطاق سه نا دختر بودند و دو نا مرد . یکی از 
:. دانرمت‌بیرون . بعد از رفتن اوء ارباب با عصبا نیت‌وارد 
نس » وفتی ما راخوشحال‌و خندان مشفول بازی (رامی ) دید 
از ند, دد ررفندمرا به اطاقش صدا کرد و گفت  .‏ یسر مه 
من نگفتم نبابد با دخترها شوخی کنید ؟ ‏ . 


جواب دادم . خدا شاهد است ارباب جون شوخی 


این کجاش‌شبیها د مه ؟ ۱۹۲ 


نمی‌کردیم ( رامی ) بازی میکردیم  ...‏ داد کشید. از 
جلوی چشمم کمشو » برای‌توو امثال‌تودر این گروه کارنیست . " 
گفتم " پولم را بده برم ...۰" 

۵ قروش جلویم انداخت » هر چه التماس کردم که 
اقلا " یک ليره بده به گوشش فرو نرفت و دل سنگش نرم نشد » 
یک ۲۵ قروشی دیگر جلویم انداخت و گفت . " یک قروش 
بیشتر هم نمیدم » یا اله» دیگر نمی‌خواهم ببینمت . " 

در میان جزیره (رودس )غریب و بیکس تنها ماندم . ۰ . 

همانطوریکه در کنار دریا پرسه میزدم ديدم یک نفر 
قایقران‌سافرانی را که قصد رفتن به ( فتحیه ) را دارندصدا 
میزند . رفتم جلو و پرسیدم . " داداش چند میبری؟۱ ۰ 

" یک ليره . 

من ۵۰ قروش داشتم یعنی ( نیم ) لیره پس اینطور که 


معلوم بود اگر قایق مرا ببرد , در وسط دریا ولم میکند . 


۱۴ این کجاش‌شبیهآ دمه ؟ 


ای قربان ( آناطولی ) برم اگر پایم بآ نجا میرسید »هر 

طوری شده خودم را به استانبول میرساندم . 
باخودم‌گفتم ۰ ( در جزیره* " رودس که نباید بمانم ) 

سوار قایق شدم ... 

قایق بسزرگ بود , غیر از من ۶ نفر دیگر مسافر داشت 
وقنیکه‌به‌نزد یکی فتحیه‌رسید یم مسافران یکی یکی کرایه‌هایشان 
را روی تخته ای که جلوی صاحب قایق بود گذاشتند . 

من خودم را میخوردم که الان تکلیف من چی‌میشود ؟ 

موقعیکه به فتحیه رسیدیم میگم پول ندارم , قایقران 
چکارم میکند ؟ مرا که نمی‌تواند دوباره برگرداند . 

وقتی به اسکله رسیدیم از ترس اینکه يارو لج نکند و 
دوباره‌مرابه رودس برنگردااند از روی قایق به اسکله پریدم 
صاحب قایق گفت . 


" همشهری پول یادت رفت ... 


این‌کجاش‌شبیها دمه ؟ ۱۹۵ 


خونسرد جواب دادم . 

" گذاشتم آنجا روی نخته. .." 

و به‌راهم ادامه‌دادم ولی قایقران ولم نکرد جلو آمد 
و یخه ام را گرفت یکی از مسافرین گفت : 

" بابا من دیدم بیچاره گذاشت آنجا. .۰" 

قایقران مراول کرد و با او دست به يقه شد . .. منهم 
از این موقعیت سوءاستفاده کردم زدم به چاک . 

توی‌فکربودم که چکرا کنم ؟.از گرسنگی سرم گیج‌میرفت 
و مغزم کار نمیکرد . 

دیدم یک سیمیت‌فروش ( نان کنجددار ) فریادمیزند : 


1 ۱ 
سیمیت ۰ ۰ ۰ سیمیت ۰ ۰ 


مغز بکار میافتاد . نمیدانم شنیده اید يا نه روزنامه‌نویسها 


مردم خیال میکنند از بی پولی در صورتیکه اشتباه 
میکنند از بی پولی نست . چون سیمیت مغز زا بکار میاندازد 
و اگر همه“ مردم سیمیت بخورند خیلی از کارها و مشکلات 
حل ميشه | !۰.۱ 

یک سیمیت خریدم و وارد قهوه‌خانه ای شدم . وقتیکه 
سیمیت را با چائی خوردم . معزم شروع بکار کرد . 

در باغچه‌ی قهوه‌خانه یک واکسی را ديدم که قدش ۲ 
متر بلکه بیشتر بود . موقعیکه‌یارو کفم را واکس میزد او را به 
دقت نگاه کردم . 

اگر چه شکل ظاهریش مثل انسان بود . اما در نگاه‌اول 
بزور ميشد او را با انسان شباهت داد . 

گناه مادرش را به گردن نگیرم ولی پسره یاازنژادخرس 
بود و یا از نژاد ( آرانگوتان ) چیزی به ارث برده بود . 


جلو رفتم پرسیدم . 


این کجاش‌شبیها د مه ؟ ۱۹۲ 


درآمد یک روزت چقدره؟.. . 
" خدابرکت بده »روزی‌چهل و پنج فروش درمیاً ورم ۳ 

" من به تو روزی دو ليره میدهم . با من کار میکنی ؟ 

درآن زمان‌دو ليره و نیم پول زیادی بود دکان دارها 
نمی‌توانستند روزی دو لیره و نیم دربیاورند . 

بدون اینکه ستوال کند چه کاری باید انجام دهد. 
جواب داد . 

" بله کار میکنم , " 

نان شرت ان درول دای و9 

تمام پولهای جیب وکشوی‌صندوق‌واکسی‌را شمرد ه ۲۳۰ 
قروش داشت . خیلی جدی گفتم . 

" خیلی خوب با من بیا. .." 

آن روز اتفاقا ( روز بازار) فتحیه بود . وارد بازار 


د صحيیه شدیم ۰ 


۱۹۸ این‌کجاش‌شببهآد مه ؟ 


با پول واکسی دو تا پوست خشک دیاغی شده‌ی بز 
خریدیم و مقدار زیادی هم سریشم خریدم . از همان سریشم 
هائی که نجارها نحنه و جوب می چسبانند , دو دست هم جگر 
کاو نهیه کردم به یکی از بزرگترین کاروانسراهای فتحیه 

" نباسهایت را دربیاور ۰۰۰" 

با تعجب پرسید. چیکار باید بکنیم ؟. . 

' بعدا " میفهمی چکار میکنیم . فعلا تو لباسهایت‌را 


دربیاور . ۰۰" 
یا رووقتیکه لخت ما درزاد شد بیشتر خوفناک شده بود . 
سریشم را داخل یک سطل ریخته کاملا جوشاندم , 
پوست بز را هم نکه‌تکه کرده به بدن يارو واکسی چسیوندم . 
سریشم به اندازه‌ای غلیظ شده بود که تکه های پوست 


به سختي کنده میشد. اگر از روز اولش خبر نداشتم بنام 


این کجاش‌شبیهآ د مه ؟ ۱۹۹ 


یک وحشی از آن فرار میکردم . 
او را داخل کاروانسر گذاشته بیرون رفتم و به کا روانسرا 
دار گفتم . 
" عمو جان طویله کوچک کاروانسرات خانی است آن 
را به من کرایه میدهی ؟... ' 
در وهله: اول میل کرایه دادن نداشت . گفتم . 
" طویله بزرگ کارت را انجام میده . طویله کوچک را 
روزی یک ليره کرایه میکنم ۰ ۰۰" 
از حدقه بیرون آمد | | چون ما برای یک اطاق کاروانسرا ده 
قروش میداد یم . 
" میخواهی در آنجا حیوانی بیندی ؟" 
" حیوان که نه. جانوری است از حیوان بزرکتر و بالاتر 


دید نی است . حیوانی است انسان‌نما ِ 


o0‏ این کجاش‌شبیهآ د مه ؟ 


مردک راضی شد . 
طنابی به‌گردن حیوان نمای خودم انداخته او را داخل 

طویله بردم . یک سر طناب را به تیر طویله بستم و گفتم . 
" رفیق‌پول‌حسابی‌ای درمیآً وريم . من به تو گفتم روزی ۲/۵ 
لیره‌میدهم از حالامیگويم اجرت تو ۳ ليره شد به شرط اینکه 
هر چه میگویم انجام بدهی . " 

خو فر جه شا گر مکی 

جگرهای‌گاورا که‌از بازار خریده بودم داخل یک سطل 
انداخته گفتم . 

" پس از چنددقيقه مردم در اینجا جمع میشوند . تو 
باد دودستت را روی‌زمین گذاشته مثل حیوانات روی چهار 
دست و پاخم شوی . هر وقت من تکه جگرق"از توی سطل 
برداشته , بطرف تو نگهداشتم تو بايد روی دو پایت بلند 


شده » تکه جگر را بقاپی و در دهانت گذاشته › یجوی . 


این‌کجاش‌شبیهآ د مه؟ ۲o۱‏ 


" قورت‌نده . . .تو در دهانت‌بجو من مرد م را بیرون 
میبرم . آنوقت میریزی روی زمین چطوره؟ ...۰" 

" خوبه؟ چند دفعه هم این عمل را امتحان کردیم . 
کارش موفقیت میز بود . 

بعد رفتم‌روی‌سکوی جلوی در کاروانسرا از کا غذ روزنامه 

بلندگوثی درست‌کرده‌شروع‌کردم به فریاد زدن به‌همشهریان 
محترم ... بوسیله ۲۰۰ شکارچی زبر دست در جنگلهای 
افریقاانسان‌حیوان نمایی را گرفته اند » خوراکش جگر انسان 
است » درداخل‌همین کاروانسر به معرض نمایش گذاشته شده 
است . . . بفرمائید ۰.۰ . بشتابید . .۰ . داخل شوید ... " 

آنروزها در فتحیه سینما و تاتر نبود , هیچکس چنین 
چیزی ندیده بود وقتیکه من فریاد می‌کشیدم بازار فتحیه 


خالی شده تمام مر دم جلوی کا روانسرا جمع شد ۵ بود ند ¢ هر 


YoY‏ ااین‌کجا ش‌شبیها د مه؟ 


کس پنج قروش میداد واردش میکردم . 

تما شاچیان‌محترم را ۳۰ نفر ۳۰ داخل طویله میکردم 
و جگرهارااز توی سطل بالا نگهداشته به انسان حیوان‌نمای 
خودمان که‌روی‌دو پا ایستاده نشان میداد م . او هم میقاپید 
و شروع به جویدن میکرد . 

" بفرمائید بیرون : تماشا تمام شد . . . " 

آنهارا بیرون‌میکردم .انسان حیوان نمای ما هم جگرها 
را از دهانش بیرون میریخت . دوباره ۳۰ نفر دیگه داخل 
میکردم . 

پولها مانند باران به جیبهایم میبارید . تا جائیکه 
جیبهایم پر شده بود و دیگر جائی برای نگهداری پولها 
نداشتم . پول خردها را هم نمی‌توانستم حمل کنم . از توی 
طویله‌یک ( توبره )پیدا کرده » پول ها را توی توبره ریختم . 


هر کس می‌شنید از پیر و جوان » زن و مرد , کوچک و بزرگو 


این کجاش‌شبیها د مه؟ of‏ 


برای تماشای این انسان حیوان نما سر و سینه زنان وارد 
کاروانسرا میشد . 

من دیگه روی سکوی جلوی کا رو'نسرا نمی‌رفتم فریاد 
یکشم . فقط یک گوشه ایستاده بودم و کاروانسرا را نشان 
میداد م ت 

مرد م برای دیدن انسان حیوان نما یکدیگر را له‌میکرد ند 

دراین هجوم جمعیت چندنفرزیر دست و پا ماندند و زخمی 
شدند . جگرهای داخل سطل تمام شده بود » دوباره از زمین 
جمع کرده بالا نگهمیداشتم . در این اثنا انسان حیوان نما 
گفت . 

" دارم میسوزم ۰ ۰۰" 

سیرشم خشک شده بود و پوست بدن او را میکشید . 
بیچاره مرد داشت میترکید . گفتم . 


ترا بخدا قدری تحمل کن . . . الان وقنش د نیست 


of‏ این کجاش‌شبیهآ د مه ؟ 


بگذار شب بشه. . . 

مرد بیچاره از درد مینالید و نعره میکشید » مردم هم 
خیال میکردند میخواهد حمله کند ا. گفتم : " بچه ها را 
نزدیاش نبرید مثل اینکه رم کرده » ممکن است پارتان کند ‏ 
با این گفته ها بدل مردم ترس می‌انداختم . 

وقتیکه تما شاجیان بیرون می‌رفتند , مرد بیچاره شروع 
میکرد به التما س کردن ۰ 

" ترابخدارحم کن » دارم از بین میرم » دارم میسوزم 
گوشتهايم داره میریزه و » ۰۰ 

من از چیز دیگری میترسیدم , اگر یارو را از طویله در 
بیاورم » مردم می‌فهمند که این موضوع دروغ بوده و گند کار 
درمیاً ید ولی اگر شب می‌شد و تاریک ميشد میتوانستم پولها 
را جمع کرده به چاک بزنم . 

به انسان حیوان نما گفتم : 


این کجاش‌شبیهآد مه ؟ ۳0۵ 


" اگر بیتابی کنی اجرتت را نمیدهم ها . ۰۰" 

" بابا جون من اجرت نخواستم » ۲۳ قروش هم مال 
خودت‌حلال‌خودت با شه , فقطتو منواز اینجا نجات بده, .." 

من در حالیکه تماشاچیان را داخلو خارج کرده » پول 
ناقابلشان را میگرفتم » نمیدانم یک نفر از کجا فهمید که 
انان خان غا هان واکس اندت: 

رفته‌و به ژاندارمری خبر داده بود که واکسی‌بلند قد 
شهر ما را بنام انسان حیوان نما بمردم نشان میدهند و 
جیب آنها را خالی میکنند و .۰ . 

از آنطرف فرمانده ژاندارمری هم برای دستگیری من 
یک گروه ژاندارم فرستاده بود ...من که از هیچ چیز خبر 
نداشتم مرتب فریاد می‌کشیدم ۰ 

" ای همشهریان محترم انسان حیوان نما را ازجنگلهای 

آفریقا که‌پای هیچ‌انسانی به آنجا نرسیده‌گرفته‌و در اینجا به 


o۶‏ این کجاش‌شبیهاآ د مه ؟ 


معرض نمایش گذاشته‌ایم عجله کنید .. .بشتابیدو ..." 

" تماشاچیان‌تازه وارد را که داخل کردم دیدم‌انسان 
حیوان نما نیست . 

بیرون آمدمو دیدم در بیرون هم قیامتی بپا شده و 
مردم از ترس به اطراف میدوند و فریاد میزنند فرار کرد 


فرار کرد... " 


' خدایا انسان حیوان نما فرار کرده ؟. . 

" بگیرید . .. بگیرید ... فرار کرد . ..نرار کرد ... 
سنگ بارانش‌کنید . . .یک مسلمانی نیست که هفت تیرداشته 
باشه؟ ۰ .۰ . مواظب چگرهایتان باشید . .." 

بیچاره‌واکسی از درد بدنش وقتی که من در بیرون از 
مردم پول میگرفتم از پنجره‌ی طویله فرار میکنه . 

موقعی که بیرون آمدم . بیچاره بطرف دریا مید وید . 


این کجاش‌شبیهآد مه ؟ ۳۰۷ 


از پوست بز راحت ميشه . 
بله‌و در این اننا ژاندارمها هم رسیدند . 
وقتیکه صدای مردم را شنیدند که فریاد می‌کشید‌ند . 
" غول بیابانی فرار کرد . .۰" 
آنها هم تفنگ‌ها را در آورده‌و به تیراندازی مشغول 
شدند . 
من فورا " جلوی ژاندارمها پریده گفتم : 
" شما را بخدا تیراندازی نکنید » او هم مانند شما 
آدمیزاد است‌وشروع‌کردم به‌التما س کردن وقتی که ژاندارمها 
مرا به‌کلا نتری بردند انسان حیوان نما هم داشت مانند یک 
گاومیش‌عصبانی در آب‌دست‌وپا میزد . . .فرما نده ژاندارم‌ی 
گفت : " این کجاش شبیه آ دمه " 
انسان حیوان نما را هم به کلانتری آ وردند . 


مر د گنده از درد می‌نالید ¢ فرما نده گروهان زاندارمری 


۳۰۸ این‌کجاش‌شبیهآد مه ؟ 


" زود او را به حمام ببرید " پولها را از من گرفتند و 
شمردند ۷ ۸ ليره بود . 

فرمانده گفت . 

بد ر شه لت ا از واه مکی ره 

درهمانجا پرونده‌ای برای من درست کردند وبدادگاه 
فرستاد ند . 

به رئيس دادگاه گفتم . 

"آقای رئیس این هم یک صنعتی میباشد . . . در همه 
جا از این کارها انجام میدهند مثل . 

" سر بریدن دختردریا که نصفش ماهیی » نصف دیگرش 

آدم یا دختر بچه‌های سر گاوی یا زن شتر مرغی در مصرضص 
تما شا گذاشته‌وبه مردم نشان میدهند . آخه هیچ بدن بدون 


سر زندگی میکنه نه میکنه ؟ جناب سروان شما خبر ندارید . 


این کجاش‌شبهآ د مه؟ ۹ 


صنعت . د رسنعت دروغ‌میگویند › کار راه اندزی‌میکنید 
خلاصه‌خداپد رو ماد ر این رئیس دادگاه را بيا مرزد مثل 
اینکه کمی از صنعت سر در ميآ ورد نصف پول را به من داده 
و گفت . 
" زود باش از اینجا برو دیگه توی شهر حق نداری 
بمانی . شاید نصف پول را هم به انسان حیوان نما دادند . 
من ندیدم‌ولی اینطور حدس میزنم . 
من همان شب بلیط نرن گرفتم وبطرف استانبول 
رفتم .بعلهآقایان ۰۰۰ ما خیلی زحمت کشیدیم . آن وقتها 
مثل حالا نبود که اینهمه عجایب‌و غرائب باشه و مردم این 
قدرچیزهای جورواجوری دیده‌باشند که اگر جلوی چشمآ نها 
مرده زنده بکنی اهمیت ندهند . 
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ژاپنی‌های یک شکل | 


به ماد ستور دادند که همراه وزیر خارجه برای گرفتن 
وا م به کشورژاپن برویم . با سلام و صلوات به کشور آفتاب 
رهسپار شدیم .وزیر خارجه کشورمان در حالیکه لبخندهای 
دیپلما تیک‌به فلاش‌های‌د وربین خبرنگاران روزنامه‌ها تحویل 
میداد »ازپلکا ن هوا پیما پایین‌رفت وما هم به د نبا لش‌همیشه 
ما ملت ترک بنظرمان میرسدکه ژاپني هاهمه بیکدیگر شبیهند 
و راستش تشخیص یک ژاپنیاززا پنی د یگربرا یما ن خیلی د شوار 
است‌و طفلک وزیر خارجه ما تلاش میکرد که بفهمد از مان 


۳۱۲ ژاینی های یک شکل 


مستقبلین , کدا میک‌وزیر خارجه‌ژاپن جنابآقای کیش یآ لیشی 
است‌ولی تلاش‌بی فایدهبود و آقای‌وزیر بهیچ‌وجه‌نمیتوا نست 
آنان‌را از یکد یگرتشخیص بدهد ناچار با رفتاری که ازخودش 
نشان داد خیطی عجیبی بالا آورد . یک وقت متوجه شدیم 
دیدیم آقای‌وزیر دستهایش‌را بازکرده و یک ژاپنی ریزه رادر 
میان‌با زوا نش‌گرفته‌و چپ وراست صورتش را غرق‌دربوسه‌های 
آبدار کرده بود . 

چونکه ناچاربود که‌ادای آنهائی را که جهت دریافت 
قرض می‌آیند در آورد . 

قدری گوش دادیم آقای وزیر می‌گفت . 

- عالیجناب » انشاءالله که حال مبا رکتان خوب است 


ھا 


ژاپنی ۰ ها جو واج ماند ه بود تا اینکه با لاخره به خودش 
آمده وگفت . 


ژاینی های یک شکل ۳۱۳ 


- ولی جناب وزير » مثل اینکه سو“ تفاهمی رح داده» 
آخه بنده خلبان همین هوا پیمائی هستم که جنابعالی را به 
ژاپن آورده. 

ولی آقای‌وزیر با هوش‌تر از این بود که خودش راببازد 
و فورا ۲ جواب داد . 

سآه بايد منو ببخشید چونکه خیال کردم شمامهماندار 
هواییمای ما بود ید » برای این بوك که بوسیدمتان » حالا از 
اینکه ما را صحیح و سادم به مقصد رساند ید با ید یکبار دیگر 
بیوسمتان .. . 

آقای وزیرما سه نفر دیگر از ژاپنی‌ها را به تصور اینکه 
کیشیآلیشی‌هستند محکم بغل گرفت ولی باز فهمید که‌اشتباه 
کرده و با عدر و معدرب ولشان کرد . در حالیکه کاملا کیج 
شده‌بود به‌چپ وراست نگاه‌می‌ کرد و یکمرتبه به عقب برگشت 


۳۱۴ ژابنی های یک شکل 


با تی ها یمان تا انش و سا نهک مرا هم ب چاق 
وزیر خارجه‌زاپن قای کیشی‌آلیشی گرفت و با یک خیزبطرفم 
آمدوبه گردنم‌آویزان شد و شروع کرد به ماچ و موچ و به‌زبان 
فرانسوی گفت . 

حالتان چطوره عالیجناب ؟ 

به هزارزحمت خود م را از چنگش نجات‌داده ود رحالیکه 
سعی میکرد م خونسردیم را حفظ کنم به زبان ترکی گفتم . 

- مرا که می‌بینید . کم مانده زمین بخورم | 

آقای وزیردر حالیکه چشمهایش را گشاد تر می‌کرد با 
تعجب پرسید . 

- عالیجناب » زبان ترکی را از کجا یاد گرفتید ؟ | 

با ناراحتی گفتم . 

والله فکرمی‌کنم بیش‌از پنجاه ساله که به همین زبون 


صحبت می‌کنم » آخه این زبون مادری منه . 


ژاپنی های یک شکل ۳۱۵ 


باز آقای وزیر متوجه نشد و پرسید . 

حتما " مادرتان‌ترک بوده».به به» چه افتخار بزرگی 
اا 

گفتم . 

-اشتباه‌نشه قربان من‌هم از طرف مادر و هم از طرف 
پدر ترک هستم . 

آقای وزیر کمی متوجه شده و گفت : 

- به به . ملاقات‌دو ترک دوراز وطن خودش یه سورپریز 

حالا بیا یه باردیگر همدیگرو در آغوش .نیم . حس می‌کنم 
شما بوی‌وطن رو دارین .به هر زحمنی بود به او حالی کردم 
که منم جزو هیاتی هستم که همراه ایشان به زاپن آمدیم تا 
وامی برای‌ساختن بلی روی‌بغاز » بگیریم . آقای وزیر وقتی که 
خوب متوجه موضوع شد با عصبانیت گفت . 


۳۹۶ زاینی های یک شکل 


آلیشی لعنتی رو پیداکن آخه‌این کدوم‌جهنم دره گیر کرده. 
دارم دیوونه میشم . 
در همین |نناآقای وزیر خارجه ژاپن با عدهای‌ازهمراها ن 

به‌طرف ما آمده‌با صمیمیت تما م دو وزیر خارجه دست يکد یگر 
را فشردند .آقای وزیرما خواست که مزه پرانی کرده با شد » 
گفت . 

جناب وزیر » این کشور شما عجب دوره؟ 

و هر هرشروع کرد به خندیدن . کیشی آلیشی با قیافه 
عبوسش جواب داد . 

از کجا دوره؟ برای خود ما که خیلی نزدیکه . .. 

آقای وزیر ما اینبار نیشش را دو متر بازتر کرده جواب 
داد . 

خوشم اومد » جوابتون عالی بود . .. 


در مذاکرات محرمانه مسه م شرکت داشتم . سر جلسه 


ژاپنی های یک شکل ۳۷ 


آقای کیشی آلیشی به آقای وزیر ما چشنکی زد و هویت مرا 
سئوال کرد . آقای وزير هم به صدای بلندی گفت ` 

بیگانه نیست » از خود موه . 

و بلافاصله یک سئوال بې مورد چاشتی مود . 

س راستی عالیجناب اینجاها وضع هوا چطوره : | 

آقای کیشی آلیشی با خونسردی جواب داد . 

- اینجاخیلی‌ملایم ومطبوع . کشور شما هوا ش‌چطوره ؟ 

آقای وزیر قیافه مظلومی کرفته كفت : 

- هیچ نپرسید »وضع هوای‌مملکت ما به قدری بده که 
چد نداره » یه با د قارا شمیشی‌میوزه . ید لحظه از چپ ولحظه 
بعد از راست » خلاصه بادهای شمال خبلی سا رو مینرسونه | 
عافیت باشه . زکا م هم شدیم . 


وزیر خارجه زاین گفت . 


۳۸ ژابنی های یک شکل 


هوم .۰.۰ . فهمیدم . شما با طوفان‌های سختی روبرو 

آقای وزیر ما فین محکمی توی دستمالش کرده گفت . 

- بله روبروهستیم ولی‌خود مونو یه‌جوری نکه‌میداریم 
که نیفتیم . 

خلا صه‌جلسات مرتب تشکیل میشد ولی وزير خارجه ما 
نمیتوا نست سر مطلب را باز کند ناچار در یکی از جلسات از 
راه دیگری وارد شد . 

- عالیجناب اوضاع دنیارو چطور می‌بینید ؟ 

آقای کیشی آلیشی حواب داد : 


خ تلا منم‌این تمیزی رو خیلی دوست دار م . ولسسی 


ژاپنی های یک شکل ۲1۹ 


عالیجناب اینهمه تمیزی فکر نمی‌کنید لوس باشه؟ . ۰ . 
و در اینجا وزیر ما فرصتی گیر آورد و گفت . 
چطوره‌عالیحناب » درباره این موضوع پل کشور ما 
قدری صحبت‌کنیم ؟ ما تصمیم گرفتیم یه پل احداث کنیم! . 
وزیر خارجه ژاین لبخندی زده گفت . 
نکنه میخواهید امریکا را به ارویا وصل بکنید ؟ 
آقای وزیر ما گفت . 
نه جانم » آسیا را به ارویا وصل می‌کنیم , . . 
وزیر خارجه زاین گفت . 
- بهتر نبود اول یقه پیراهنتان را بهم وصل کنید ؟ 
آقای‌وزیر ما بدون‌اینکه‌ناراحت بشود با زرنکی جواب 
داد . 
- ی کفتید . درست دست روی نقطه حساس گذاشتید 


عالیجنابت ,انفافا ما شم تصمیم داریم دو Û‏ یفه استادبول 


۳۵۰ ژاپتی های یک شکل 


رو به‌هم وصل‌کنيم | از این‌ور بغازبه اونورش یه پل بزنیم . 
و برای این کار همه امکانات رو داریم جز يه چیز کوچولو که 
اونم پوله . و حالا اومدیم که اونم از شما بگیریم . . . 

وزیر خارجه‌ژاین بدون اینکه به آقای وزیر ما تکاه بکند 
گفت . 

- چه جور پرداخت می کنید .؟.. 

آقای وزیر ما جواب داد . 

آه دحق باشماست عالیجناب ,هیچ فکر شو نکرده 
بودیم یولی رو که از شما می‌کیریم دوباره باید پس بدیم . 

و ادامه داد . 

- مهم نیست » پول رو از کسانیکه از پل عبور می‌کذن 
می‌گیریم و بد شما میدیم . نظر شما چطوره؟ 

وزبر خارجه ژاین‌گفت ‏ 


م خب اکه مرد م استادبول به‌فکرشون‌برسه که از پل عبور 


ژاینی های یک شکل ۳۳۱ 


نکنن چی ؟ 

آقای وزير ما گفت . 

- وضع بهترمیشه , اگرعبور نکنن‌یل نو میمونه و ماهم 
طبق برنامه‌از آنها که‌عبور میکنن ۵ لیره و از اونایی که‌عبور 
نمی‌کنن ۱۰ ليره می‌گیریم ۰۰ . 

وزیر خارجه ژاپن با نعجب پرسید . 

چرا ؟ ۱ 

آقای وزیر ما جواب داد . 

چشمشون‌کور » میخواستن‌از پل بگذرن . آخه‌براشون 
پل ساختیم » زحمت کشید یم حالا میخوان از روش عبورنکنن 
و يا عبور کنن این دیگه به ما ربطی نداره . . 

وزیر خارجه ژاپن آقای کیشی آلیشی توی فکر رفت و 
بعد ازیک سکوت‌دییلما تیک‌با صدایآهسته‌ای باز بدون‌اینکه 


به آقای وزیر ما نگاه بکند گفت . 


۳۳ ژاپنی های یک شکل 


باید فکر بکنیم . .. 
در اصطلاح دیپلماسی معنی این جمله.اینست که کار 
دیگر تما م است . 
آقای وزیرخارجه کشور ما درحالیکه از جایش بلند میشد 
به آقای کیشی آلیشی نگاه التماس آمیزی کرده گفت : 
- عالیجناب توصیه‌ایی برای ما ندارین ؟ 
وزیر خارجه ژاپن گفت . 
او آن اننگه: 
"ناامید نباشین »سری هم به درهای دیگه بزنین .مثلا " 
به توپ قاپی | ۰۰۰ مولانا قاپی ۰۰۰۱ عالی قاپی ۱۱ 


و ما با کمال احترام » فلنگ را بستیم ۱ . 


